
 
 

 اساس سوسياليسم          
 . انسان است      

 سوسياليسم       
 جنبش بازگرداندن         
 . اختيار به انسان است           

 
 منصور حکمت 

www.m-hekmat.com 

 اا ي س ک ر 
 ٦٤١ 

 www.iskraa.net  نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران   

 مسئول ارتباطات شھرھای کردستان  عبدل گلپريان 
Tel:٤٠٥٧٥٨٢٥٠ ٠٠٣٥٨ 

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران 
Tel: ٠٠٤٩١٦٣٥١١٢٠٢٥ 

!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود         ٢٠١٢  سپتامبر            ١٩ ،    ١٣٩١  شهريور         ٢٩  سردبير عبدل گلپريان   

 ٧  صفحه 
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 سهيلا شريفي   )  /  بخش  سي و دوم      ( زندگي نامه من     

دوستان و رفقاي عزيز، احـزاب و         
 )۱ ! (سازمانهاي کرد

در چند ماه گذشته، شخـصـي بـه           
نام عرفـان قـانـعـي فـرد کـه مـدام بـر                    
ايراني بودنش فخر فروخته و نيز خـود      
را يک ايرانـي کـرد و نـه کـرد ايـرانـي                    
ميداند، در يـک تسـخـيـر رسـانـه اي                  
آشکار بـه بـمـب خـبـري اول پـاره اي                   
رسانه هاي فـارسـي زبـان بـدل شـده و                

مـحـقـق و پـژوهشـگـر           " تحت عنـوان     
، بــا مصــاحــبــه هــاي راديــو          "  تـاريــخ 

تلويزيوني در خارج کشور، از مـنـظـر         
يک محقق تاريخ اجتـمـاعـي ايـران بـا             
جعل و نعل وارونه زدن، به دستـکـاري     
حافظه و تـاريـخ سـازي هـمـت نـمـوده               

عمـده تـحـقـيـقـات تـاريـخـي و                . است
" کـتـابســازيـهـاي وي تــحـت عــنـوان                

. صورت گرفتـه و مـيـگـيـرد         "  گفتگو
آنچنان که ميدانيد با توجه به سـاخـت    
امنيتي نظام اسلامي پـذيـرش و تـن             
دادن گفتگوي چهره هاي امنـيـتـي بـا          
ايشان و انـتـشـار وسـيـع آن در ايـران                   
الــزامــا مــي بــايســت طــي ســلــســلــه             
مراتبي امنيـتـي، فـيـلـتـر شـده و بـه                   

هـر چـنـد کـه         .  فرموده اجـرايـي شـود       
برخي از مصاحبات او با چهر ه هـاي          
اپوزيسيون جمهوري اسلامي صـورت     

بـخــشـي از جـعـلـيــات          .  گـرفـتـه اسـت      
ــورخ ــه            !  مـ ــوجـ ــتـ ــر، مـ ــظـ ــورد نـ مـ

سازمانهاي کـرد و شـخـصـيـت هـاي               
برجسته آن از جمله دبيـر اول و رهـبـر             
سلاخي شده حزب دمکرات کردستـان   
ايران، زنده يـاد دکـتـر قـاسـمـلـو مـي                  
باشد، که در پرسـشـي بـه چـگـونـگـي               
قتل ايشان پرداخـتـه و بـا تـحـلـيـل و                  
نگاهي امنيتي همسويي نظـري خـود      
بــا امــنــيــتــي چــي هــاي جــمــهــوري              

 . اسلامي ايران را آشکار ميکند
بـا تـوجـه بـه ارتـبـاطـات عـرفــان                 
قانعي فـرد بـا مـوسـسـات پـژوهشـي               
وزارت اطلاعات و برخي چهر ه هـاي          

نظامي جمهـوري اسـلامـي      –امنيتي  
چون محسـن رضـايـي و نـزديـکـي و                 
همکـاري وي بـا بـرخـي تـارنـمـاهـاي                 
امنيتي رژيم، و نيز شائبـه هـمـکـاري           

ســپــاه (  ايشــان بــا ســپــاه پــاســداران            
نشريـه آرش بـر آن شـد تـا در                 ) قدس

 خود به قـدر بضـاعـت و          ۱۰۸ شماره  
توانش اين پرسش را با برخي فـعـالان           
و شـخـصـيـت هـاي سـيـاسـي، و نـيـز                    

و !!  سازمـانـهـايـي کـه مـورد تـفـقـد                  
مصاحبه ايـن مـورخ نـظـام اسـلامـي              

مـا  .  قرار گرفته اند در ميـان بـگـذارد        
اميدواريم پاسخ شما را بـه نـظـرات و             
چند و چون کار اين مـورخ اسـلامـي،         

 دريـافـت     ۲۰۱۲ تا بيست مـاه مـي          
 .کنيم با سپاس از همکاري شما

همينجا لازم است بگويم کـه  ) ۱ ( 
اين سوال را شخـصـا بـه دسـت حـزب                
کمونيست ايران، هر دو جـنـاح حـزب            
ــتــر             ــران، دف دمــکــرات کــردســتــان اي
ســيــاســي پــژاک، حــزب کــمــونــيــســت         
کـارگــري ايــران و کــوملـه کـردســتــان             

ــبــي           (  ــاح رضــا کــع . رســانــدم  )  جــن
ــر دو جــنــاح حــزب                  ــه ه ــان مــتــاســف
 به گشتهاي ارشاد در سنندج      " بدحجاب  "واکنش دختران  دمـکـرات کـردسـتـان ايـران، و حـزب                

گـفـتـه مـي شـود كـه                 : ايسكرا
ارزيابي اي كه از طـرف كـمـونـيـسـم              
كارگري از اختلافات داده مي شود،       
غلط و غيـرواقـعـي اسـت كـه گـويـا                
ــا                    جــنــگ بــيــن چــپ و راســت و ي

مـي  .  ناسيوناليسم و كمونيسـم بـود      
ــويــنــد كــه يــك طــرف از ايــن                       گ
اختلافات اعتراضات در كـردسـتـان        
عراق را به نفع توده ها مـي دانسـت        
و طرف ديگر، كه گرايش كمونـيـسـم      
كارگري بود، اين اعـتـراضـات را بـه          
ضـرر جـنـبـش مـردم در كـردسـتــان                

آيا حـقـيـقـتـي در        .  عراق مي دانست  

ايــن هســت؟ اگــر نــيــســت، چـــه                   
 توضيحي برايش داريد؟

 
ارزيـابـي از       :محمد آسنگـران  

اين تاريخ و مقطع زماني حتما کـار        
امـا ارزيـابـيـهـا هـم           .  آساني نـيـسـت    

رنگ و بـوي سـيـاسـتـي را بـه خـود                  
ميـگـيـرد کـه گـويـنـده و نـويسـنـده                   

اولا وجــود   .  نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــد    
جناحها و گرايشات چپ و راست در     

لـه آن زمـان اکـنـون نـه تـنـهـا                    کومه
اگر آن زمـان      .  تحليل که فاکت است 

فقط بايد با قدرت تحلـيـل سـيـاسـي         

آنـرا نشــان مـيــداديـم اکــنـون وجــود             
جريانات راست و قومپرستي کـه از         

لـه بـيـرون زده انـد مـانـنـد                   دل کومه 
جريان مـهـتـدي و ايـلـخـانـي زاده و                  
گروهها و محافل ديگر از اين نـوع،        
غير قابل انکارند و سياستـشـان هـم         
مورد نقد هميـن رفـقـايـي اسـت کـه               

له و حزب کمونيست     اکنون در کومه  
ايران فعاليت ميـکـنـنـد و آنـهـا هـم                
متقاعد شـده انـد کـه آن جـريـانـات                 
ــســت و راســت ضــد                 ــي ــال ــون ــاســي ن

همين يک فاکـت  .  کمونيست هستند 

در روزهاي اخير و در سـالـگـرد           
يازده سپتامـبـر مـوجـي ازتـحـرک و              
وحشي گري جـريـانـات اسـلامـي در           
کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقـا      

بـهـانـه ايـن چـمـاق           .  بالا گرفته است  
چرخاني ها انتشار ويدئويي مـبـتـذل        
عليه مقدسات اسلامي در اينتـرنـت     
ــدت                  ــع آن بشـ ــه مـــواضـ اســـت کـ
راسيستي و بـه هـمـان انـدازه اسـلام               

 . سياسي ارتجاعي و کثيف است
 

هجوم اوباش اسلامي در شـکـل      

تظاهرات هاي باند سياهي و حـملـه          
بــه ســفــارتــخــانــه هــاي آمــريــکــا و             
کشورهاي غربي و همينطور بـعـضـا         
حمله به مشروب فروشي ها و نظايـر      
آن صورت گرفته که منجر بـه مـرگ       

ــر شــده اســت              ــف ــن ن ــدي هــدف .  چــن
اسلاميون اين اسـت کـه بـا وحشـي              
گري اخير پرچم مندرس و ارتجاعـي     
ضــد غــربــيــگــري را کــه انــقــلابــات           
خاورميانه و شمال آفريقا از صـحـنـه          
بيرون کرده بود،  دوباره بـه صـحـنـه              

آنـهــا مـيــکـوشـنــد بــا         .  بـازگـردانــنـد   

ارعاب جامعه قدرتنمايـي کـنـنـد و           
مــوقــعــيــت از دســت رفــتــه اســلام             
سـيـاسـي در دوره جـنـگ تـروريسـم                
اسلامي و تـروريسـم دولـتـي غـرب              
پس از يـازده سـپـتـامـبـر را بـدسـت                  

دولت آمريکا، دول غـربـي و         .  آورند
ــات اســلامــي               ــان ــيــن جــري هــمــچــن
پروغربي نظـيـر اخـوان الـمـسـلـمـيـن               
بسهم خـود از تـحـرکـات و وحشـي                
گري هاي اسلام سـيـاسـي در جـهـت             

و "  اسلام ميانه رو  " تثبيت موقعيت  

 در باره تحرک جنبش کثيف اسلامي به بهانه       
 "! توهين به مقدسات  "

 بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري         
 از حزب كمونيست ايران     

 ميزگرد ايسكرا با محمد آسنگران، عبدل گلپريان و نسان نودينيان                                                        
 ) بخش چهارم(

 عرفان قانعي فرد کيست؟     
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641شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ١ از صفحه   ١ از صفحه  
تمام تحليلها و ارزيابي هـاي گـذشـتـه        
و حـال ايـن دسـتـه از فـعـالـيـنـي کــه                      
مدعي عدم وجود گـرايشـات چـپ و            

 . راست هستند را دود ميکند
ــراضــات مــردم               در مــورد اعــت
کردستان عـراق عـلـيـه نـابـرابـريـهـا و                 
اجحافات حکومت صـدام حسـيـن و           
رژيم بـعـث نـه آن زمـان و نـه اکـنـون                     

آنــچــه .  مـورد اخــتـلاف نــبـوده اســت          
ــود کــه                 مــورد اخــتــلاف بــود ايــن ب
قدرتگيري جريانات نـاسـيـونـالـيـسـت          

) طـالـبـانـي      -به رهبري بارزانـي ( کرد  
ــد در دل                    ــن ــان عــراق ق ــردســت در ک

لـه آنـزمـان         گرايشاتي در درون کـومـه     
آب کــرد و بــه صــرافـت پــيـدا کــردن                

. دوستان خود در ميان آنـهـا انـداخـت         
قطعنامه پيشنهادي مـهـتـدي هـمـان           
زمان اينرا به صراحت گفـت و مـورد            

. نقد مـنـصـور حـکـمـت قـرار گـرفـت                
قطعنامه و سياستي که تا کـنـون هـم          

له فـعـلـي و فـعـالـيـن              مورد نقد کومه  
له و حزب کمونيست ايران قـرار          کومه

 . نگرفته است
ــش                ــرايـ ــان گـ ــي آن زمـ ــابـ ارزيـ
کمونيسم کارگري اين بود که دفاع از      
جنبش اعتراضي مـردم کـردسـتـان و           
اهداف و آرزو و خواسـتـه هـاي مـردم              
کردستان را نبايد با دفاع از حاکميـت     

. دستجات ناسيوناليست يکي گرفـت    
ما همان زمان گفتيم و نـوشـتـيـم کـه              

رفـتـن در     "  دوستان و نزديـکـان  " دنبال  
مــيــان احــزاب نــاســيــونــالــيــســت کــه         
مهتدي نمايندگي ميکرد، سيـاسـتـي      
راسـت، نــاســيــونــالــيــســتــي و عــلــيــه          
مبارزات و مطالبات مردم کردستـان       

سرکوبگري ايـن احـزاب عـلـيـه          .  است
همان مردم کردستـان و بـي حـقـوقـي              
مردم کردستان عراق اکنون بـه امـري          
عيان تبديل شده اسـت و غـيـر قـابـل               

همان مردم عليه آنهـا بـه     .  انکار است 
ميدان آمده اند و هـنـوز در جـدال بـا               

ارزيابي ما ايـن بـود کـه        .  آنها هستند 
به دليل تسلط جنبش ناسيوناليستـي     
احزاب حاکم کـردسـتـان عـراق هـمـان             
احزاب سنتي خواهند بود و نـبـايـد از       
حکومت و سياست آنها دفاع کـرد و          
بايد صف مستقل مردم را مـد نـظـر             
داشت و شرکت فـعـالـيـن کـمـونـيـسـم               
کــارگــري در تشــکــيــل شــوراهــا و                

و نقد سيـاسـت   ...  اتحاديه بيکاران و  
احــزاب نــاســيــونــالــيــســت کــرد ايــن            

. سياست مـتـفـاوت را نشـان مـيـداد             
متاسفانـه چـه آنـزمـان و چـه اکـنـون                  
موضع بينابينـي چـنـيـن افـرادي کـه              

له و حزب کمونـيـسـت      اکنون در کومه  
ــي بـــه                    ــيـــدانـ ــد مـ ــتـــنـ ــران هسـ ايـ
ناسيوناليستها داد که خود اين حـزب      
هم متضرر شد و بـخـشـي از نـيـروي                
خــود را دودســتــي تــحــويــل ايــن                    

اگـر هـمـه ايـن         .  ناسيوناليستـهـا كـرد     
فاکتها هنوز آنها را قانع نکرده اسـت          
و فکر ميکـنـنـد بـا چشـم بسـتـن بـه                   
جنايات احزاب حـاکـم در کـردسـتـان             
عراق ميتوانند حقانيتي براي موضع      
بينابيني خود پيدا کـنـنـد سـخـت در             

 . اشتباهند
 

چرا اصولا بـحـث دربـاره        : ايسكرا
گرايش سانتر و مشخصا امروز مـهـم     
شده است؟ بگذاريد اينجوري سئـوالـم      
را مطرح كنم، در كـردسـتـان آن دوره             
در حزب كمونـيـسـت ايـران، در واقـع              
جنگ بين دو گرايش كمـونـيـسـتـي و           

اما هم آن دوره و   .  ناسيوناليستي بود 
هم اين دوره جايـگـاه گـرايـش مـيـانـه               

در بــحــثــهــايــمــان خــيــلــي        )  ســانــتــر( 
فـكـر مـي كـنـيـد چـه              .  برجستـه بـود    

چيزي به اين گرايش آن برجستـگـي را        
 مي دهد؟

  
گرايش ميـانـه يـا       : عبدل گلپريان 

در آندوره و رهـبـري کـنـونـي        )  سانتر( 
حزب کمونيست، گـرايشـي در حـزب           
بود که در جريان اختلافات و بـر سـر              
مــبــاحــث مــطــرح شــده مــوضــعــي             

آنـهـا خـود را چـپ           .  بينابيني داشـت   
مي دانستند و اکنون هم خود را چـپ        
مي دانند؛ عليرغم اينکه چـقـدر چـپ       
ــد امــا در دوره                     ــودن ــب ــا ن ــد ي ــودن ب
اختلافات بـه نـاسـيـونـالـيـسـم آوانـس               

ــد ــه                 .  دادنــ ــس دادن بــ ــن آوانــ ايــ
نـاسـيـونــالـيـســم بـه اقـتـضــاي هـمــان                 

قـبـلا   .  موضع گيري بـيـنـابـيـنـي بـود          
ــي                     ــعــد از جــداي ــه ب ــردم ک اشــاره ک
کمونيسـم کـارگـري، هـر دو گـرايـش               
سانتر و ناسـيـونـالـيـسـم درون حـزب،             

. بمدت ده سال در کنار هم کار کردنـد     
ادامه هـمـزيسـتـي سـانـتـر بـا جـريـان                  
ناسيوناليستي درون حزب كمونيسـت    
و کومه له قابل دوام نـبـود و ده سـال           
بعد از آن، جـريـان نـاسـيـونـالـيـسـم بـا                 
انشعاب خود از حزب كـمـونـيـسـت و            

اختلافـات درون    . کومه له بيرون رفت 
حکا بـراي مـدتـي فـروکـش کـرد تـا                   
ايـنـکــه جــمـع ديـگـري از مــوضـعــي                

 بـر تـغـيـيـر نـام حـزب               ناسيوناليستي
کــمــونــيــســت ايــران بــه کــوملــه پــاي            

اين جمع در کـنـگـره سـيـزده         .  فشردند

مباحثشان را طرح کردند و بـعـدا در           
جريان اين پـروسـه اخـتـلاف از حـزب               

 .اخراج شدند
ــه ســئــوال شــمــا،                    در پــاســخ ب
همچنين بايد بگويم کـه بـرجسـتـگـي           
مسئله براي کمونيسم کارگري از ايـن     
رو است که حـزب کـمـونـيـسـت ايـران               
خود را چپ مي داند و ما هم خود را      
موظف به تـقـويـت طـيـف چـپ مـي                 

چنين جهت و سـيـاسـتـي بـراي        .  دانيم
ما حرکتي مشروع، واقعي و نـهـايـتـا        

ايـنـکـه    .  به نـفـع چـپ جـامـعـه اسـت               
ــي آن حــزب در چــه                  رهــبــري کــنــون
مقيـاسـي آمـادگـي و کشـش ايـن را                 
دارد کـــه بـــه نـــقـــد ريشـــه اي از                       
ناسيوناليسم كرد بپردازد، و در قـبـال         
تــحــولات و اوضــاع ســيــاســي ايــران           
مواضعي شفاف، قـاطـع و راديـکـال            
بگيرد براي کمونيسم کارگري بسـيـار        

بـه هـر درجـه اي کـه ايـن                .  مهم است 
بلاتکليفي در روشن نمودن مواضع و     
سياستهاي کمونيستي و چپ در ايـن        
حزب راکد و ضـعـيـف بـوده اسـت بـه              
هــمــان انــدازه نــيــرويــش بــه کــيــســه              

بـراي  .  ناسيوناليسم سرازير شده اسـت    
فعال اجتماعي اين حزب، اين سـئـوال       
هميشه مطرح بوده است که اگر حزب    
کمونيست و کومه له خـود را چـپ و          
کمونيست مي دانند چه دلـيـلـي مـي          
تواند وجود داشته باشد که بيشـتـريـن       
گــارد و تــقــابــلــش بــا جــريــان چــپ،               
کمونـيـسـتـي و کـارگـري اسـت، امـا                 
نزديکي و سـکـوتـش بـا جـريـانـات و               
طيـفـهـاي راسـت و نـاسـيـونـالـيـسـت                  
اسـت؟ گـرايشــي کـه تـاکـنــون بـطــور               
خصمانه به کمونيسم کارگري برخورد     
مي کرده به صف مـهـتـدي پـيـوسـتـه               
است اکنون هم هـر جـمـع يـا گـروهـي              

ــاســـت          کـــه ــن ســـيـ ــزب      بـــا ايـ در حـ
کمونيست عليه کمـونـيـسـم کـارگـري           
خود را تعريف کرده و مي کنـد بـدون           
شک و نهايتا به صف ناسيوناليستـهـا       

 .خواهد پيوست
در دنياي واقـعـي هـم اگـر نـگـاه                
کنيد مي بينيد که حزب کمـونـيـسـت      
و کومه له نمي توانند تا ابدالدهـر در        
موقعيتي که خود را در آن قـرار داده         

تـداوم سـيـاســت      .  انـد بـاقــي بـمـانــنـد         
ــتــظــار، تشــکــيــلات داري، عــدم              ان
مــوضــع قــاطــع و روشــن در قــبــال                
رويدادهاي مختلف، عدم مرزبندي و    
در مـوارد زيـادي ســکـوت در قـبــال               
ــژه           جــريــانــات نــاســيــونــالــيــســت بــوي
ناسيوناليستهاي حاکم بـر کـردسـتـان          

عــراق بــه ضــرر ايــن چــپ در حــزب                
کمونيست و کومه له و بـيـرون از آن              

چنين سياستـي تـا کـنـون         .  بوده است 
نيز لـطـمـات زيـانـبـاري بـه آنـهـا زده                    

تحـولات سـيـاسـي در ايـران و              . است
. منطقه بسرعت برق در جريـان اسـت         

با چنين مواضع ميانه اي که تاکنـون        
در پيش گرفته اند نخواهند تـوانسـت       

 .بر روند اوضاع نقشي داشته باشند
بيش از بـيـسـت سـال از جـدايـي                
کمونيسم کارگري از حزب کمونيسـت   

روند اوضاع جهانـي،  .  ايران مي گذرد 
منطقه اي و تـحـولات دنـيـاي امـروز           
اين نياز را مـي طـلـبـد کـه ايـن خـط                   
بيـش از ايـن تـوان و انـرژي خـود را                    
فـداي نـاســيــونـالــيــسـم و يــا انـفــعــال                

تـا  .  طيفهاي مختلف درون آن نـکـنـد        
جائيکه به موقعيت اجـتـمـاعـي چـپ           
در کومه له و حزب کمونيست بر مي       
گردد، فعاليـن ايـن جـريـان و نـيـروي                
سمپات به آن بسيـار مـتـفـاوت تـر از             

نـيـرويـي    .  خط رهبري عمل مي کنند    
که اجتماعا خود را سـمـپـات آن مـي             
داند، بـدرجـات زيـادي در شـرايـط و               
اوضاع سياسي اجـتـمـاعـي کـنـونـي،             
مرزبندي روشنتري با ناسـيـونـالـيـسـم         

نهايت اين روند جذب اين نـيـرو     . دارد
به طرف کمونيـسـمـي اسـت کـه مـي                
خواهد در تحولات و فعل و انفعالات    
سياسي اجتماعـي نـقـشـي راديـکـال،            
دخالتگر و موثر از خود نشان دهـد و     
اين هم مـعـنـايـي جـز تـنـاقـض خـط                   
رهبري با بدنه اجتمـاعـي ايـن جـريـان            

چنين وضـعـيـتـي ثـابـت نـمـي             .  ندارد

ماند همانگونه طي تاريخ اين بيسـت        
سال ثابت نمانده است و نـهـايـتـا ايـن               
نيروي چپ اجتمـاعـي در صـورت نـا            
اميد شدن از تحرک و تـکـان رهـبـري              
کنوني بدنبال چپي خواهد گشـت کـه         
بتوانـد در سـرنـوشـت مـبـارزه مـردم                

ايـن چـپ     .  نقش برجسته اي ايفا کـنـد      
بنظر من حزب کمـونـيـسـت کـارگـري           

 .است
برجستگي ديـگـري کـه بـخـواهـم            
اضافه کنم اين است که بنظرم بـخـش           
مهمي از تـاريـخ کـومـه لـه و حـزب                   

از .  کمونيست تـاريـخ مـا هـم هسـت            
زمــان جــدايــي حــزب کــمــونــيــســت             
کارگري تا کنون، آنها عمـلا و بـطـور          
ظاهري صاحـب اسـم، مـهـر و نـام و                 
نشان حزب کمـونـيـسـت و کـومـه لـه                

اما سنتها، اسـنـاد، قـرار و          . بوده اند 
قطعنامه ها و خط سياسي، نـظـري و      

مـال مـا      تا قبل از جـدايـي    تئوريک آن 
طبعا تا جايي کـه آنـهـا         . بود و هست 

هم خود را بـا ايـن خـط و سـيـاسـت                     
هـمـراه بـدانــنـد يـک تــاريـخ مشـتــرک                 

تـا حـد زيـادي         امروز كومه له  . است
مـا  .  دارد نان آن تاريخ را مـي خـورد           

خود را موظف دانسته ايـم کـه مـدام           
ــيــم                ــاع کــن ــخ دف ــاري حــزب .  از آن ت

ــومــه لــه از آن                       ــســت و ک ــونــي ــم ک
کمتر حرف ميزنـد و هـر وقـت             تاريخ

هم حرف زده است نـمـيـخـواهـد تـمـام              
ايـن     . حـقـايـق آن دوره را بـيـان کـنـد                 

. وظيفه را ما داريم بدوش مي کشيـم       
مي خـواهـيـم چـپ و كـمـونـيـسـم در                   

  ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 

به عقب راندن مـردمـي کـه عـلـيـه               
هردو قطب جنگ تروريستها دست    

يک .  به انقلاب زدند سود ميجويند  
بار ديگر همه شاهدند کـه چـگـونـه          
اين دو قطب ارتجاعي همديـگـر را         

 . تقويت و توجيه ميکنند
 

چماق چرخاني و جنايات اخـيـر    
جنبش اسلام سياسي بايد قاطعانـه      
از سوي مردم آزاده سـراسـر جـهـان              

جـواب انـتـقـاد بـه          .  محکـوم شـود    
اسلام و پيامبرش نعره زدن اوبـاش         
باند سياهي در خيابان و قتل و آدم       

نـبـايـد اجـازه داد بـه            .  کشي نيست 
بهانه تحرکات اخير اسلام سيـاسـي        
حول ويدئوي ارتجاعي کذايي حتـي   
يکذره بر آزادي بي قيد و شـرط در            
انتقاد از اسلام و مـحـمـد و هـجـو               

همه مقدسات، مذاهب و تابـوهـاي     
نـبـايـد    .   مدهبي سايه افکنده شود   

اجــازه داد تــا تــحــرکــات اخــيــر و              
مــواجــهــه اســلام ســيــاســي و دول            
غربي در مبارزه و انقلاب مردم در    
خاورميانه و شمال آفريقا کـه بـراي          
رهـايـي از دسـت هـمـه ايـنـهـاســت                 

بايـد بـا تـمـام         .  خدشه اي وارد آورد   
قوا براي دنيايي آزاد و برابر مبـارزه    
کرد که اختيارش دست خود انسـان     
باشـد و از ايـن جـريـانـات از گـور                   
برآمده و ارتـجـاعـي جـز در مـوزه                

 .هاي تاريخ نشاني باقي نماند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٢٠١٢ سپتامبر ١٤ 

 ١٣٩١  شهريور ٢٤  

 ... در باره تحرک جنبش                

 ٣  صفحه 



 
641شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   
 ٢ از صفحه  

كردستان همـچـنـان قـدرتـمـنـد بـاقـي               
کسي که خود را صـاحـب يـک         .  بماند

تاريخ معـيـن در حـزب کـمـونـيـسـت                
بـه  .  بداند قطعا از آن دفاع خواهد کرد  

بيان ديگر ما داريم از تاريخ گـذشـتـه            
خود، از تاريخ زندگي و مبارزه خـود،      
از اعــتــبــار، اتــوريــتــه و افــتــخــارات           
گرايش کمونيستي کارگري در حـزب        
کمـونـيـسـت و کـومـه لـه دفـاع مـي                    

رهبري کنوني حزب کمونيست .  کنيم
و کومه له طي ايـن بـيـسـت سـال در                
مقابل تعرض جريانات راست و ضـد         

ــيــســت    ــه قــاطــع و           کــمــون ــتــوانســت ن
جريانـي  .  کند از آن تاريخ دفاع   روشن

ــيــت                   ــاريــخ يــک دوره از فــعــال کــه ت
درخشــان ايــن حــزب و ســازمــان را               
وقتيکه به خود متعلق نمي داند بايـد     

. اين را صريحا به جامعه اعـلام کـنـد        
اما اينها اين کار را نـکـردنـد و نـمـي              

چون دفاع از آن تـاريـخ يـعـنـي            . کنند
دفاع از کمونـيـسـم کـارگـري، يـعـنـي               

جـامـعـه و      .  دفاع از منصور حکـمـت     
بـايـد   .  نسل جديد ايـن را بـايـد بـدانـد             

فعالين ايـن جـريـان در عـرصـه هـاي                 
از ايـن رو      .  اجتماعي ايـن را بـدانـنـد         

سرنوشت و آينده حزبي که هنوز خـود     
را چپ و کمونيست مي داند، حداقـل      
بخاطر اينکه به انقلاب، سوسياليسـم      
و سرنگوني رژيـم اسـلامـي مـعـتـقـد               

تـلاش و    .  است براي ما اهميـت دارد      
اميد مـا بـه چـپ چـرخـيـدن هـر چـه                     
بيشتر آن و مرزبندي روشن و قاطع با       

بـي  .  گرايشات ناسيوناليـسـتـي اسـت       
تفاوتي رهبري حزب کـمـونـيـسـت در            
قبال موضع گيري ناسيوناليسم درون      
اين حـزب عـلـيـه حـزب کـمـونـيـسـت                  
کارگري براي هر ناظري جـاي سـئـوال         

انتظارات، تـوقـع و تـلاش مـا           .  است
اين بوده و هسـت کـه رهـبـري حـزب                 
کــمـــونـــيـــســـت بــيـــش از ايـــن بـــه                 

ايــن .  نـاســيــونـالــيــسـم ســواري نــدهــد        
رسالت يک حزب کمونيستي است کـه     
بتواند شـفـاف و بـدون لـکـنـت زبـان                  
ناسيونالـيـسـم را نـقـد کـنـد و کـنـار                    

آيا چنين توقعي از يک حـزب  .  بگذارد
کمونيست انتظار زيادي اسـت؟ خـيـر          
چنين انتظاري و توقعي اصولا جزئـي    
از پرنسيب کمونيستي آن حـزب بـايـد        
باشد و اين بنـفـع چـپ و کـمـونـيـسـم                   

 .است
به اين خـاطـر اسـت کـه آيـنـده و                  
سـرنـوشــت ايـن جـريـان در تـحــولات               
سياسي در جامـعـه کـردسـتـان، بـراي             
تقويت هر چه بيشتر چپ، براي دخيل     

ــردن و                     ــل کـ ــکـ ــشـ ــتـ ــودن در مـ بـ
ســازمــانــدهــي جــنــبــش کــارگــري و            
جنبشهاي راديکال و چپ اجـتـمـاعـي          
و بــالاخــره درحــاشــيــه اي تــر کــردن              
ناسيوناليـسـم بـراي مـا بـرجسـتـگـي               

ــه از                 .  دارد ــومــه ل ــرون آمــدن ک بــي
وضعيت راکد کنوني به فـعـالـيـتـهـاي         
سياسي اجتماعي در کـردسـتـان يـک            
نيروي سياسي جدي به چـپ جـامـعـه            

در چنين حـالـتـي      .  اضافه خواهد کرد  
است که ايـن حـزب مـي تـوانـد وزنـه                 
قــابــل مــلاحــظــه اي در مــعــادلات              
ــده در                   ــن ــاســي در تــحــولات آي ســي

 .کردستان باشد
 

گفته مي شود كه بـخـش     : ايسكرا
وسيعي از كادرهاي حزب كمونيـسـت      
ايران هـم خـط و هـم نـظـر مـنـصـور                     
حكمت بودند و تمام ارگانهاي حزبي،     
از نشريات و امـكـانـات راديـوئـي تـا             
مســئــولــيــن تشــكــيــلاتــهــا، هــمــه از         
اعضاي فراكسيون كمونيسم كارگـري      

از اين نتيجه مي گيرند كـه آن    .  بودند
كارشكني اي كـه مـنـصـور حـكـمـت              

در ايـن    .  مي گفت، حقيـقـت نـداشـت        
 گفته آيا حقيقتي هست؟

 
کسـي کـه ايـن          :محمد آسنگران 

طور فـکـر مـيـکـنـد قـبـل از ايـنـکـه                     
حقيقتي را بـگـويـد مـحـدودنـگـري و              
عدم درک خـود از تـحـولات دنـيـا و                  
مــنــطــقــه و تــاثــيــرات آن بــر احــزاب             

مـا آنـزمـان      .  سياسي را نشان ميدهـد  
در آسـتـانـه تـحـولات مـهـمـي  قـرار                    
گرفته بوديم که دنيا داشت يک تـحـول     

دو .  تاريخي مهم را از سر ميگـذرانـد     
قطب شرق و غرب بـا پـيـروزي غـرب           

چند ماه بعد .  داشت به انتها ميرسيد   
از ايـــن جـــدالـــهــا در درون حـــزب                  

لـه بـود کـه ديـوار              کمونيست و کومه  
جنگ اول خـلـيـج از      .  برلين فروريخت 

جانب آمريکا آغاز شده بود کـه نـظـم           
نوين جهاني و قدر قدرتي ايـن کشـور         

احزاب حاکـم  .  را در جهان تثبيت کند  
کردستان عراق در دل اين تحولات بـه        

کسيکـه  ....  قدرت پرت شده بودند و  
اينها را و تاثـيـرات ايـن اتـفـاقـات را                
نميبيند طبيعي است کـه فـکـر کـنـد             
ــرايشــات راســت و                 ــارشــکــنــي گ ک

لـه حـقـيـقـت           ناسيوناليستي در کومـه   
ايـن ديـدگـاه بـه طـريـق             .  نداشته است 

اولي نميتواند توضيح دهد که وجـود       
ســازمــان زحــمــتــکــشــان، مــهــتــدي،         
ايلخاني زاده و اخيرا جناح ديگري بـا        

يک قدم فاصله از آنهـا مـثـل مـحـفـل            
ــل                 ــم و مــحــاف ــراهــي مــامــوســتــا اب
ناسيوناليست و قومپرست ديگـر کـه        

له جدا شده اند، نتيـجـه کـدام           از کومه 
. تحولات سياسي و اجتماعي بـودنـد       

بنابر اين چنين تحلـيـل و ارزيـابـي از            
لـه را کـه گـويـا            جانب رفقاي از کومه   

لـه     گرايشات ناسيوناليستي در کومـه     
را نـمـيـشـود       ....  کارشکني نکرده و    

اکنون واقعيات وجـودي    .  جدي گرفت 
لـه فـاصـلـه          آن گرايشات که از کـومـه       

گرفته اند بيش از کـار شـکـنـي آنـهـا                
آنـهـا اکـنـون سـازمـان و             .  عيان است 

جريان خـود را شـکـل داده و عـلـيـه                    
ايـن  .  له فعاليت ميکنـنـد   همين کومه 

ديگر خيلي عجيب است کـه کسـانـي        
پيدا شوند هنوز بخواهند توجيـهـاتـي     

 .  براي سياست آن زمانشان پيدا کنند
 

گرايش ناسيـونـالـيـسـتـي         : ايسكرا
هيچگاه و مشخصا در آن دوره مـورد    
ــي                  ــرايشـ ــوان گـ ــنـ ــعـ ــا، بـ ــر مـ ــظـ نـ
ناسيوناليستي در حزب كـمـونـيـسـت          

بـروز تـحـرك      .  ايران عرض اندام نكـرد    
گـرايـش نــاسـيـونـالــيـسـتـي را از چــه                 
تاريخي و چـگـونـه مـي تـوان نشـان                  

 داد؟
  

وجـود گـرايـش       : عبدل گلپريـان  
ــالــيــســتــي بــقــدمــت طــول             نــاســيــون

کـومـه لـه       حـزب کـمـونـيـسـت و           عمر
بعد از تشـکـيـل        است اما اين گرايش   

هيچگاه جـرأت   حزب کمونيست ايران 
و جسارت بلند کردن پرچم و پـلاتـفـرم        
مستقلي را نتـوانسـت از خـود نشـان             

در آخـريـن انـتـخـابـات کـمـيـتـه               .  دهد
مرکزي حزب کمونيست ايران قبـل از      
جـــدائـــي كـــمـــونـــيـــســـم كـــارگـــري،          
ناسيوناليسم و خط سانتر در حزب به       
اعضاي فراکسيون کمونيسم کارگـري      
براي هدايت و رهـبـري حـزب و بـراي              

هـر چـنـد      .  ماندن در حزب راي دادنـد    
ماندن گرايش کمونيسـم کـارگـري در          
حزب از منظر ناسيونـالـيـسـم و خـط             
مـيـانــه مــنـفــعـتــي بــراي ادامــه افــق              
سياسي شان بود اما اين بـه مـعـنـاي             
ــود کــه                   ــالايــي ب تــوان و کــالــيــبــر ب
کمونيسم کارگري در تاريخ فـعـالـيـت        

 . اين حزب از خود برجاي گذاشته بود
در پاسخ بـه يـکـي از سـئـوالات               
شما مسئله جان گرفتن ناسيوناليـسـم     
را توضيح دادم که به يـمـن تـحـولات           
جهاني بر بستر فروپاشي بلوک شـرق،         

، حمله نظـامـي   " کمونيسم مرد" فرياد  

آمريکا به عراق در جنگ اول خليج و       
متعاقب آن بـقـدرت رسـيـدن احـزاب              
نـاسـيـونـالــيـسـت کـرد در کـردسـتــان                
عراق، ناسيوناليسـم درون کـومـه لـه             

. نيز اين اوضاع را به فال نيـک گـرفـت       
حمله نظـامـي آمـريـکـا بـه عـراق در                 
جــنــگ اول خــلــيــج و در بــحــبــوحــه              
فروپاشي بلوک شرق، اقدامي از سـوي    
آمريکا در جـهـت تـامـيـن هـژمـونـي                
بلامنازع خـود پـس از جـنـگ سـرد                

احــزاب نــاســيــونــالــيــســت کــرد       .  بــود
اتحاديه ميهني طـالـبـانـي و حـزب            ( 

از اينکه بـر بسـتـر      )  دمکرات بارزاني 
چنين شرايطي شانس رسيـدن بـه يـک            
موقعيت طلايي برايشان دارد فـراهـم        
مي شود با تمام قوا تلاش کـردنـد تـا       
به فرماندهـان ارتـش آمـريـکـا نشـان               
دهند کـه ظـرفـيـت ايـن را دارنـد کـه                   
مطابق طرح و نـقـشـه آنـان در کـنـار                  

 . سربازان آمريکايي بخط شوند
از سوي ديـگـر حـکـومـت بـعـث                
عراق حملات وحشانه اي عليه مـردم        

مـردم  .  کردستان عراق را سازمان داد    
کردستان عراق براي نجات جـان خـود      
از اين تهاجم و از ترس کشتار تـوسـط    
سربازان حکومت صدام حسـيـن آواره         

ايـن آوارگـي بـه        .  مناطق ديگر شدنـد   
دردهـا  .  تراژدي وحشتناکي مبدل شد 

و رنجهـايـي کـه بـه مـردم کـردسـتـان                  
عراق تحميل شد هيچگـاه از خـاطـره          

شرايطي که بـه    .  ها زدوده نخواهد شد 
مردم کردسـتـان عـراق تـحـمـيـل شـد                

بـازتـاب   .  انعکاسي جهاني پيـدا کـرد      
اين اوضاع سبب شد که مردم مترقي     
دنـيـا هـمـراه بـا احــزاب و نــيـروهــاي                  
سـيـاسـي راديــکـال و اتــحـاديـه هــاي               
کــارگــري در بــعــضــي از کشــورهــاي           
اروپايي عليه تحميل خـانـه خـرابـي و          
آوارگي مردم کردستان عراق دست بـه     

مـردم  .  اعتراض و تـظـاهـرات بـزنـنـد           
مترقي دنيا اعتراض خود را به حملـه      
نظامي آمريکا و در دفـاع از مـردم               
کـردسـتـان بـه گــوش جـهـانــيـان مــي                
رسانـدنـد و احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت                 
طالباني و بارزاني در صف نـيـروهـاي       
نظامي آمريکايي بخشـي از صـورت        
مسئله در خلق ايـن تـراژدي انسـانـي             

در هــمـيــن مـقــطــع بــود كــه            .  بـودنــد 
عبداالله مهتدي قطعنـامـه اي تـحـت           

جنـگ  " تحولات عراق پس از  " عنوان  
 ٢٨ ، بـتـاريـخ        " و سياسـت مـا    " خليج

 بــه دفــتــر ســيــاســي         ١٩٩١ مــارس   
اين قـطـعـنـامـه حـاوي         . پيشنهاد کرد 

نکات متعددي بود که در بخـشـي از           
آن و در کوران فـاجـعـه اي کـه بـر سـر                
مردم کردستـان وارد آمـده بـود مـي               

 :نويسد
بــرقــراري ارتــبــاط کــمــا بــيــش          "  

ــا                   ــف ب ــل فشــرده در ســطــوح مــخــت
اپوزيسيون کرد عراقي بويژه اتحـاديـه       
مـيـهـنـي کـردسـتـان، نــوشـتـن نـامــه                 
رسمي به آنهـا در تـوضـيـح مـواضـع                
خودمان، ابراز همدردي و پشتيـبـانـي       
و نيز انتظارات و پيـشـنـهـادهـايـمـان،           
تـلاش بــراي پــيـدا کـردن بــيـشــتـريــن               
دوستان و بيشتـريـن امـکـانـات بـراي            

  ".حال و آينده
اين جهت گيري تـوسـط عـبـداالله          
مـــهـــتـــدي قـــنـــد در دل گـــرايـــش                 
ناسيوناليستي درون حزب و کومه لـه      

در چــنـيـن اوضـاع و          .  آب کـرده بـود      
احوالي که مردم مـتـحـمـل خسـارات            
جبران ناپذيري شـده بـودنـد و افـکـار               
عمومي جـهـانـي خـود را در درد و                  
محنت مردم آواره شـده شـريـک مـي              
دانستند ايشـان در تـلاش بـود بـراي               
اتحاديه ميهني که در رکاب سربـازان      
آمريکايي قرار گـرفـتـه بـودنـد نـامـه                
فدايت شوم بنويسد و در مـيـان آنـهـا             
دوستان نزديکـي بـراي حـال و آيـنـده                

چـنــيـن چشـم انـدازي را           .  پـيـدا کـنــد     
مهتدي و جريان ناسيونـالـيـسـم درون           
ــه در دوره                      ــه، چ ــومــه ل حــزب و ک
همزيستي مسالمت آميزشان بـا خـط       
کنوني و چه بعد از انشعابشـان تـا بـه          

. امروز بعنوان افـق خـود قـرار دادنـد            
چنـيـن افـق و سـيـاسـتـي بـخـشـي از                     
عملکرد جريان ناسيوناليسم بر بسـتـر      
خانه خرابي مردم رنجديده کـردسـتـان         

بدين شکل ناسيـونـالـيـسـم      .  عراق بود 
درون حزب و کومه له سرگرم چـرتـکـه      
انـداخـتـن و حسـاب بــاز کـردن بــراي                

 . جلب دوستان حال و آينده خود بود
پرداختن همه جانبه به نقش، افـق      
و سياست گرايش ناسيوناليـسـتـي در        
حزب کمونيست قطعا از حوصله ايـن     

هــمــيــنــجــا   .  مــيــزگــرد خــارج اســت       
خوانندگان اين ميزگرد را رجـوع مـي      
دهم به مجمـوعـه يـک جـلـدي تـحـت                

بـحـران خـلـيـج و رويـدادهـاي              "عنوان  
، اسناد مبـاحـثـات و      " کردستان عراق 

اختلافـات درونـي جـنـاحـهـاي حـزب              
کمونيست ايران از انـتـشـارات حـزب            
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران کــه در           

 .* منتشر شده است١٩٩٣ دسامبر 
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زحمتکشان، پژاک و کومله کردسـتـان       
پـاسـخـي ارسـال       )  رضا کعبـي ( جناح  

 . نکردند
پرويز قليچ خاني، مدير مسـئـول        

 و سردبير مجله آرش
********** 

پاسخ محمد آسنگـران از      
حزب کمونيست کارگري ايران    

 به سوال مجله آرش
 

 مقدمه
يکي از مـهـمـتـريـن پـروژه هـاي                
قانعي فرد نوشـتـن بـيـوگـرافـي جـلال              
طالباني در سه جـلـد اسـت کـه بـراي                

 ۴۵۰ اين پروژه، بـه قـول خـودش بـا               
شخصيت شـنـاخـتـه شـده جـهـانـي و                 
ــامــات                   ــي و تــعــدادي از مــق ــران اي
جمهـوري اسـلامـي مصـاحـبـه کـرده               

تعدادي از مصاحبه شـونـدگـان      . است
از موقعيتي بـرخـوردار هسـتـنـد کـه               

 بــه آنـهــا بـراي مــحـقــقــان             دسـتــرســي 
کارکشته و شناخته شـده هـم چـنـدان             

از جـملـه مصـاحـبـه بـا             .  آسان نيست 
. ب.  گ.  گـــوربـــاچـــف، رئـــيـــس ک        
کـانـدولـيـزا      کسينـجـر، ديـک چـنـي،            

رايس، رامسفلد، آلبرايت، کلينتون و     
بالاخره افرادي مانند جلال طالبـانـي،      
کروبي، علي اکـبـر ولايـتـي، مـحـمـد             
ــي،               ــايـ ــن رضـ ــسـ ــحـ ــي، مـ ــمـ ــاتـ خـ
رفسنجانـي، و رضـا پـهـلـوي، شـيـخ                
عـزالـديـن حسـيــنـي، عـبـداالله حســن              
زاده، بـنـي صـدر و ثـابـتـي يـکـي از                     

 ....روساي ساواک و
عرفان قانعي فرد عضـو رهـبـري          
مــرکــز اســنــاد جــمــهــوري اســلامــي           

او از بـهـاالـديـن         .  معرفـي شـده اسـت       
ادب که دو دوره در مـجـلـس شـوراي             
اسلامي تحت عنوان نـمـايـنـده مـردم           
سنندج و کامياران حضور داشت، بـه       
عـنــوان مــعـلــم خــود و اسـتــادي کــه               
سرمشق زنـدگـيـش بـوده اسـت، يـاد               

. او متولد شهر مريوان اسـت . ميکند
 پـدرش يـکـي از          ۵۷ بعد از انـقـلاب       

مسئولين مکتب قرآن شهر مريوان و    
يکي از همفکران نزديک احمد مـفـتـي     

 بـا آزاد شـدن         ۵۸ در سـال      .  زاده بـود  
شهرهاي کردستان بوسـيلـه نـيـروهـاي         
مسلح پيشمـرگ، سـپـاه پـاسـداران و             
نيروهاي کميته و مدافعان جـمـهـوري       
اسلامي، مجبور بـه عـقـب نشـيـنـي              
شده و به پادگـانـهـا رفـتـنـد و سـپـس                 
براي وابستگان احمد مـفـتـي زاده در           

پـدر  .  همدان، امکاناتي مهيا کـردنـد      
قانعي فرد و خانواده او در ايـن شـهـر           

اما بعد از يورش ارتـش    .  ساکن شدند 

و ســپــاه پــاســداران بــه کــردســتــان و              
تصرف دوباره شهرها و عقب نشيـنـي      
نيروهاي پيشـمـرگ از شـهـرهـا، پـدر               
قانعي فرد به مريـوان بـازگشـت و بـه             
ــراي جــمــهــوري               پــاس خــدمــاتــش ب
اسلامي چند سالي فرماندار مـريـوان       

اين اطلاعـات مـخـتـصـر کـمـک            .  شد
ميکند که خوانندگان بدانـنـد فضـاي         
سياسي و فرهـنـگـي اطـراف شـخـص             
مــورد بــحــث از چــه پــيــشــيــنــه اي                 
برخوردار بـوده اسـت وايشـان در چـه               

 . فضاي فکري اي پرورش يافته است
من در اين نوشتـه مشـخـصـا بـه              
فاکتهايي ميپردازم که به عنوان نـظـر       
و ديدگاه خود قانعي فرد در رابطـه بـا       

. مسايل کـردسـتـان بـيـان شـده اسـت              
دقـيــقـتــر بـگــويــم مــن بــه مسـايــلــي               
ميپردازم که قانعي فرد نظرخودش را       
در آن موارد مثلا در مورد تـحـولات      
و تاريخ معاصر کردستان بـيـان کـرده          

بنابراين نه پيشينه و سـابـقـه و        .  است
خيانتها و جنايتهـاي پـدرش مـعـيـار            
ارزيابي من از او است و نـه کـاري بـه            
گفـتـه هـاي مصـاحـبـه شـونـدگـان او                  

در اين نوشـتـه بـراي مـن مـهـم             .  دارم
نيست که آنها چه چيزي را به قـانـعـي          
فرد گفته اند و تـا چـه حـد در گـفـتـه                    

 . هاي آنها سنديت و حقيقت هست
تا کنون کساني از زاويـه کـامـلا            
ناسيـونـالـيـسـتـي و بـه هـمـان انـدازه                    
قانعي فرد ارتجاعي، به اين مـبـاحـث      

من تلاش ميکنم هـم از    . پرداخته اند 
حقايق تاريخي اين دوره مـورد بـحـث         
بگويم و هم به عنوان يک نفر جانـبـدار    
حرف بزنم و گفته هاي قانعـي فـرد را           

ميـدانـم ايـن دوره و          .  به چالش بکشم 
زمانه مد روز شده است که خيليها بـا    
ريا و تزوير سعي ميکنند حرفشان را       

بپيچند، اما ايـن  "  بي طرفي"در لفافه  
از نـظـر مـن        .  ادعاها حقيـقـت نـدارد      

مـن هـم     .  هيچ کس بي طرف نـيـسـت       
همچنانـکـه قـانـعـي        . بي طرف نيستم 

فرد و ناسيوناليستهاي کرد مـخـالـف         
. قانعي فرد هم جانبدار حرف ميزننـد       

همچنانکه ناسيوناليستهاي عـظـمـت      
طلب ايرانـي و اسـلامـيـهـاي مـدافـع                

ولـي  .  قانعي فرد هم بي طرف نيستند 
به نادرست تلاش ميکنـنـد حـرفشـان          
را يا از زبان ديگـران و يـا بـه عـنـوان                 

بـه خـورد     ...  بيطرف و پـژوهشـگـر و        
يکي از تفـاوتـهـاي مـن       .  مردم بدهند 

با اين جماعت اين است که من رک و       
پوست کنده مـيـگـويـم کـه جـانـبـدار                 

هـر خــوانـنـده طـالــب         .  حـرف مــيـزنـم     

 . حقيقت هم قضاوتش را خواهد کرد
حال که از حقيقت حرف به مـيـان       
آمد اجازه بدهيد اينرا هم تاکيـد کـنـم       
که در دنياي واقعي يک حقيقت واحـد     

حقيـقـتـهـاي     " و مطلق وجود ندارد ما    
اين حقيقتـهـا   . را بايد ببينيم" متضاد

از زاويــه طــبــقــات و مــنــفــعــتــهــاي              
. مختلف کـامـلا مـتـفـاوت هسـتـنـد             

بنابراين متفکرين طبقات مـخـتـلـف          
واقعيات جامعه را با حـقـايـق مـورد             

براي مـثـال   . نظرشان توضيح ميدهند 
از نظر يک سرمايه دار حـقـيـقـت ايـن               
است که کـارگـر در کـارخـانـه او کـار                
ميکند و دستمزد ميگيرد و بـه ايـن          
ترتيب متفکرين اين طبقه معتـقـدنـد        
که سرمايه دار به جامعه و مردم کـار      
کن خدمات ميدهد و ادامه زندگي و     
امرار معاش کارکنان را فـراهـم کـرده         

از زاويه کارگر و متفکرين ايـن    .  است
طبقه در رابـطـه بـا هـمـيـن مـوضـوع                 

. حقيقت طور ديگري تعريف ميشـود     
اين که با صـرف نـيـروي کـار کـارگـر                
ارزش اضافه توليد مـيـشـود و بـدون            
صرف نيروي کار او ارزش اضـافـه اي         
وجود ندارد و انباشت سرمايـه اتـفـاق       

از اين زاويه اگر دنيا را نـگـاه     .  نميفتد
کنيم به اين حقيقت ميرسيم که سـود        
و انباشت سرمايه از قبل نـيـروي کـار        

ــارگــر اســت      در مــورد بــررســي          .  ک
تحولات تاريخي هم داسـتـان هـمـيـن           

بايد ديد چه کسي از آن حـقـايـق    . است
 . چه تصويري به جامعه ميدهد

بـا ايـن مـقـدمـه بـه سـراغ اصـل                   
 .  موضوع برويم

 
 خاستگاه قانعي فرد             

 به عنوان يک نحله فکري             
بعد از عروج و افـول جـريـان دوم              
خرداد و جـنـبـش بـراي اصـلاح رژيـم                
اســلامــي، جــامــعــه ايــران بــا انــواع             
محصولات فکري و سياسي و الـبـتـه        

کسـانـي کـه      .  امنيتي هم مواجـه شـد     
مشخصه اصلي آنها شارلاتانـيـسـم و         
دروغ گويي و مـعـکـوس جـلـوه دادن              
حقايق سياسي و تـحـريـف تـحـولات             

خـيـل   .  تاريخـي جـامـعـه ايـران اسـت            
پـاسـدارهــا و تــحـصــيـل کــردگـان در               
مکتب اسلام و جمهوري اسلامي کـه        
بسيـاري از آنـهـا دسـتـشـان بـه خـون                   
مــردم رنـــگـــيـــن بـــود، دســـتـــهـــاي             
خونينشان را شستند و هـمـراه ديـگـر           

روزنامه نـگـاري     "همفکرانشان به کار  
تــا بشــيــوه      پــرداخــتــنــد "  و پــژوهشــي  

ديگري به جمهوري اسلامـي خـدمـت       
 قـانـعـي فـرد عضـوي از ايـن                 . كنـنـد  

جماعت و يـک مـحـصـل از مـکـتـب                

امـا در    .  ملي اسلامي است    -جنبش
عين حال او يک تفاوت مهم بـا بـقـيـه             

او کــرد زبـان و مـتــولــد شــهــر              .  دارد
مريوان و تحصيل کرده زبان شـنـاسـي      
و صاحبنظر اين رشتـه در کـردسـتـان             

و البتـه بـايـد اضـافـه کـرد کـه                .  است
 مــدرکـي دال بــر هــمـکــاري            تـاكـنــون  

امــنــيــتــي و نــظــامــي بــا جــمــهــوري            
ايـن  .  اسلامي از او منتشر نشده است 

خصوصيات او را از افـراد پـيـشـيـنـه               
دار و همکار سابق جمهوري اسلامـي        

... مثلا از نوع گنجـي و سـازگـارا و            
که خود يک دوره اي حـزب الـلـهـي و                

بـوده انـد     ...  عضو سپاه پـاسـداران و       
 . جدا ميکند

کردستان جايي است که به دلـيـل       
وجود يک جنبـش اجـتـمـاعـي چـپ و              
سوسياليستي سازش و هـمـکـاري بـا          
رژيم اسلامي، شديدا قبيح و شرم آور      

بخش قابل تـوجـهـي از      .  بوده و هست 
جامعه خود را چپ و سـوسـيـالـيـسـت         
ميداند و تفکرات چپ و انسانگرايانه    
و ضديت با کليت حکومت اسـلامـي         
در ابعادي اجـتـمـاعـي رنـگ و مـهـر                

بـه دلـيـل      .  خود را به جامعه زده است  
همين واقعيت اجتماعي مـفـتـي زاده          
به عنوان يک جريان سـنـي مـذهـب و              
همکار جمهوري اسـلامـي در هـمـان            

 بـي اعـتـبـار و         ۵۷ اوايل انقلاب سال    
در جايي مثل سننـدج  .  حاشيه اي شد 

در اوايل انقلاب دو نفر در جامعـه بـه        
عـنـوان نـمــايـنــدگـان دو جـنــبـش در                 

صـديــق  .  مـقـابــل هــم قــرار گــرفـتــنـد           
کمانگر رهبر کمـونـيـسـتـهـا و احـمـد               
مفتي زاده رهبر اسـلامـيـهـا، کـه در              
نـهــايــت کــمــونــيــسـتــهــا در جــامــعــه           
هژموني پـيـدا کـردنـد و اسـلامـيـهـا                 
منزوي و به عنوان مزدور حـکـومـت           

پدر قانعي فـرد يـکـي        .  شناخته شدند 
. از اسلاميهاي بد نام در مريـوان بـود     

بهمين دلايل سياسي و تاريخي مـردم   
کــردســتــان هــيــچ وقــت تــوهــمــي بــه            
جمهوري اسلامي و يا جـنـاحـي از آن          

اصـلاح  " بـنـابـر ايـن         .  نداشته و ندارند 
طلب حکومتي و روشنـفـکـر اصـلاح          

در اين خطه بسيار بي شانس و   " طلب
عـرفـان قـانـعــي فــرد         .  بـي افــق اسـت      

تلاش کرد بـا اتـکـا بـه امـکـانـات و                  
ظاهرا با پز بيطرفي کاري را بکند کـه   
بسياري قبلا در آن شـکـسـت خـورده             

 . بودند
کردستـان طـي دوران حـاکـمـيـت             
جمهوري اسلامي يک کانون بـحـران و      
يک کانون مـبـارزه و تـقـابـل مـردم و                 
احزاب سياسي با جمهـوري اسـلامـي          
و در عـيـن حـال بـا جـريـان مـرتـجـع                     

ــوده اســت             ــي زاده ب ــت ــيــن   .  مــف ــم ه
خصــوصــيــات و ويــژگــيــهــا از نــظــر             
استراتژيستهـاي جـمـهـوري اسـلامـي           
توقعاتي از قانعي فـرد مـطـرح کـرده             
اســت و امــکــانــاتــي در اخــتــيــار او              
گذاشته است که بقيه از آن بـي بـهـره               

مـهـم بـود و مـهـم اسـت کـه                  .  بودنـد 
جمهوري اسلامي و استراتـژيسـتـهـاي       
جنبش اسلام سياسي تحريـف تـاريـخ          
تحولات و مبارزات مردم کـردسـتـان        
را از زبان يک نفـر کـرد زبـان و بـا پـز                  
محقق و پژوهشگر به خـورد جـامـعـه        

 . بدهند
براي پيش بـرد ايـن پـروژه جـلال               
طالباني بـه عـنـوان يـک شـخـصـيـت                 
مطرح در جنبش ناسيوناليستي کـرد      
و دوستي و نزديکي او بـا مـقـامـات             
جمهوري اسلامي دروازه ورود به ايـن        
عرصه مـهـم بـود و بـراي ايـن پـروژه                  
سرمايه گـذاري شـد و آن را بـه اجـرا                  

من نميـدانـم خـود قـانـعـي           .  گذاشتند
فرد تا چه حد از ابعـاد و اهـداف ايـن                
موضوع مطـلـع بـوده و هسـت، امـا               
ميدانم که شاگرد زرنگي براي اجـراي       

 . اين پروژه بوده است
در کردستان جنبشي اعتراضي و      
احزابي و تاريخي وجود داشته و دارد      
که عليه جـمـهـوري اسـلامـي بـوده و               

اين رژيـم بـا تـوپ و تـانـک و                . هست
قتل و کشتار نتوانسته است مـردم را      

در عين حال نـه تـنـهـا       . شکست بدهد 
نتوانسته است کمترين جايگـاهـي در        
ميان مردم پيدا کـنـد، بـلـکـه نـفـرت                
عـمــومــي از ايــن رژيــم عـمــيــقـتــر و                

جـمـهـوري    .  اجتماعي تر هم شده است 
اســلامــي بــراي مــقــابلــه بــا چــنــيــن              
شــــرايــــطــــي بــــايــــد مــــردم را                       
ازدستاوردهاي مبارزات تا کنوني نـا     

براي خنثي کردن نسـل    .  اميد ميکرد 
جوان بايد تاريخ مبارزات و جـنـبـش           
اعتراضي کردستان را تحـريـف و بـي           

بـراي رسـيـدن      .  نتيجه معرفي ميکرد  
به اين امر، جـنـبـش و جـريـان مـلـي                   
اســلامــي در کــنــار ســرکــوب خشــن           
هميشگي حکومت و اراذل و اوبـاش        
اسـلامـي، قــلـم بـدســتـان و فــعـالـيــن                
زيادي را به جان جامعـه انـداخـت کـه             
قانعي فرد شايد يکي از متـاخـرتـريـن        

وظيفه ايـن خـيـل قـلـم بـه               .  آنها است 
دســت جــنــبــش مــلــي اســلامــي کــه            
همگي در چـهـارچـوب يـک مـکـتـب                

" لـيـبـرالـيـسـم اسـلامـي          " معين به اسم  
ميگنجند، اين بود و هست که مـردم     
را تحميق کنند و فرهنگ کنار آمـدن      
با ديکتاتورها و مشخصا جـمـهـوري         

 ...  عرفان قانعي فرد                 

 ٥  صفحه 

 ١ از صفحه  
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 ٤ از صفحه  
اسلامي را به افـکـار و افـق جـامـعـه                

قـبـل از هـر چـيـز ايـن               . تبديل نمايند 
خيل قلم به دست و جماعت تحصـيـل    
کــرده تــلاش مــيــکــنــنــد کــه تــاريــخ            
جنايات جمهوري اسلامي را پنهان و      
يـا تــوجـيــه کـنــنـد و اپـوزيســيـون را                  

ــد           ــنــن ــي ک ــصــرمــعــرف ــهــا   .  مــق ايــن
ــا اعــلام شــکــســت               مــيــخــواهــنــد ب
مبارزات تا کنوني مردم، افق رهايـي     
جامعه را بـه امـري غـيـر مـمـکـن و                   
سـاخــتــن و هــمــکـاري بــا جــمــهــوري             
اسلامـي را تـنـهـا راه عـمـلـي جـلـوه                    

بويژه اينها اليت مـعـتـرض در       .  دهند
ميان جوانان را هدف خـود قـرار داده            

از فضاي تنگ نفس کشـيـدن کـه      . اند
جمهوري اسلامي به جامعه تـحـمـيـل        
کرده است اينها  تقلاهاي مـذبـوحـانـه      
اي را آغاز کرده اند کـه مـحـصـولات            
فکري و جعلـيـات و دروغـهـاي بـاور              
نکردني خود را به عنوان روشنـفـکـر،          
پژوهشگر و دانشـگـاهـي و روزنـامـه             

 . به خورد جامعه بدهند... نگار و 
ناگفته نـمـانـد کـه رهـبـر فـکـري                 

در ايـران نـه       "  لـيـبـرالـيـسـم اسـلامـي          " 
سروش و گنجـي و عـبـداالله نـوري و               
ــي و                   ــمــي و مــوســوي و کــروب خــات

. بلکه رفسنجاني اسـت ...  اشکوري و 
ــا                   ــاســي و ي ــکــي ســي ــزدي دوري و ن
گرايشي امروز اينها بـه رفسـنـجـانـي            
تغييري در اين حقيقـت نـمـيـدهـد کـه            
ــهــوري اســلامــي                ــمــار جــم هــم مــع
رفســنــجــانــي اســت و هــم مــکــتــب              

کـه بـراي حـفـظ         "  ليبراليسم اسلامي" 
اين سيستم سرهم بندي شـده اسـت و            

. باز هم معـمـارش ايـن جـنـاب اسـت              
برخلاف تصور عمومي معمار اصلي    
ساختـن جـمـهـوري اسـلامـي بـا ايـن                  
قواره اي که ما ميشناسيم و در دنـيـا       
شناخته شده اسـت نـه خـامـنـه اي و                 

 . حتي خميني بلکه رفسنجاني است
خيل قلم به دستان نان به نرخ روز     
خور مثل قانعي فرد هم در اين چـهـار     

و هـمـه ايـن        .  چوب فعاليت ميکنـنـد   
آن "  چـپ " خيل کلاه مخمـلـي از نـوع            

يعني حزب توده و سـازمـان اکـثـريـت          
تا راست آن يعني سـروش و عـبـداالله            
نوري و موسوي و خاتمي و نـهـضـت             
آزادي و جبهه ملي و غيره همگي سـر   

جــنـبــش مــلــي    .  در يــک آخــور دارنــد      
. اسلامي با پرچم ليبراليسم اسـلامـي      

قانعي فرد فقط  بـچـه مـحـصـلـي در              
چهار چوب اين مکـتـب و مـحـصـول             

 . اين مکتب است
در اين کيس مورد بـحـث يـعـنـي           

نقش قـانـعـي فـرد و خـدمـات او بـه                    
ــيــســم اســلامــي       " مــکــتــب      ــيــبــرال " ل

همينقدر بگويم که او وظيفه ويـژه اي       
وظيفه اي که از   .  به عهده گرفته است   

او بـايـد بـه      .  افراد ديگر ساخته نيست 
روايــت امــروزي و از زبــان مــنــافــع               

" ليبراليسم اسـلامـي  "امروزي مکتب  
از قلم يـک نـفـر خـودي کـه کـردزبـان                   
باشد، با هدف تبييـن جـعـلـي تـاريـخ              
تحولات سياسي در کردستـان روايـت      
مجعولي از يک دوره پر تنش سياسـي    

فعاليـت و    .  را به جامعه تحويل بدهد   
مصاحبه هاي قانـعـي فـرد در مـورد            
نقش جلال طالباني و تاريخ تـحـولات    
کـردســتــان بــا ايـن هــدف آغــاز شــده              

 .است
قانعي فرد چون شاگرد بـا وفـا و             
الحق زرنگي در اين مکتب است اولا     
پروژه هاي متعددي به او پـيـشـنـهـاد            
شده و ثانيا پشـتـوانـه مـحـکـمـي در                 
درون استراتژيستهاي رژيـم اسـلامـي          

خيليها تا کنون او را   .  پيدا کرده است 
مزدور و همکار وزارت اطـلاعـات و           
مدافع جناح رضـايـي و رفسـنـجـانـي             

مـن ايـنـجـا       .  معـرفـي کـرده انـد        ...  و
نـمـيـخــواهـم بــه ايـن زوايــاي زنـدگــي               
قانعي فـرد بـپـردازم، ولـي يـک چـيـز                  
روشن و غير قابل انکار اسـت کـه او              
خود را يک مدافع سياسي سرسخت و       

لـيـبــرالـيـســم     " بـدون لـهــجـه مــکـتـب            
ــک شــدن            "  اســلامــي  ــع شــري و مــداف

اپـوزيسـيــون جــمـهــوري اســلامـي در            
حاکميت فعـلـي و هـمـکـاري بـا ايـن                 

 . رژيم معرفي کرده است
 

هدف قانعي فرد از جعل و                
وارونه نشان دادن حقايق تاريخي                       

 در کردستان       
اجازه بدهيد قبلا اينرا بگويم کـه         
مــن قصــد نــدارم بــه هــمــه کــارهــاي             

مـن بـه عـلـت         .  قانـعـي فـرد بـپـردازم         
شناخت و تـخـصـص خـود در مـورد               
مسائل کردستان ميخواهم جعـلـيـات      

را از زبـان  "  پژوهشگر" و هجويات اين  
 . خودش بررسي کنم

لازم به تاکـيـد اسـت کـه مـن در                
و زنـدگـي كـرده        کردستان متولد شده    

 و از نزديـک بـا احـزاب سـيـاسـي و                  ام
فــعــالــيــن و شــخــصــيــتــهــاي مــطــرح          

مـن از سـال       .  کردستان آشـنـا هسـتـم        
 در تظاهراتـهـا عـلـيـه شـاه فـعـال               ۵۷ 

بــوده و بــا قــدرتــگــيــري جــمــهــوري              
اسلامي از همان روز اول مـخـالـف آن         
بوده و در تحولات کردسـتـان بـعـد از           
انـقـلاب شـريـک بـوده و در آن نـقــش                   

به عنوان نماينده کـوملـه و       . داشته ام 
بعدا حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران          
در مناسبتهاي متعددي با احـزاب و         
شخصيتهاي فعال در کردستان سـر و         
کار داشته، مذاکره کـرده و تـاريـخ و              
چم و خـم تـحـولات کـردسـتـان را بـا                   

. جزئيات قابل قبولي بررسي کـرده ام        
به همين دليل به خود اجـازه مـيـدهـم             
هم به عنوان کسي که در بـخـشـي از               
ايــن تــاريــخ شــريــک بــوده و هــم در                  
تحولات سياسي معـاصـر کـردسـتـان          
نقش داشته و تاريخ ايـن تـحـولات را           
از نزديک ديده و مـطـالـعـه و بـررسـي                
کرده ام، بگويم که گفته ها و نـوشـتـه         
هاي قانعي فرد در ايـن مـحـدوده نـه               
ــه                 صــداقــتــي را نشــان مــيــدهــد و ن

. صــلاحــيــتــي کســب کــرده اســت                
جعليات و جانبداري او از سياستهـاي     
جمهوري اسـلامـي کـامـلا آشـکـار و              

 . مبرهن است
خودش ميگويد افتخار ميـکـنـد       
اگر مـيـتـوانسـت هـمـکـار جـمـهـوري                
اسلامي و شريک اجراي سـيـاسـتـهـاي         

 . محسن رضائي و رفسنجاني باشد
وارد شـــدن قـــانـــعـــي فـــرد بـــه               

در تاريخ کردستان و الـبـتـه      " پژوهش" 
به بهانه نـوشـتـن بـيـوگـرافـي از زبـان                  
کساني مثل جلال طالبـانـي و ديـگـر           
شخصيتهاي جنبش ناسيونـالـيـسـتـي        

 هـمـسـر   کرد، مانند ابراهيم احمد پدر    
جلال طالباني و مصاحبه با عـبـداالله       
حسن زاده و شيخ عزالدين حسينـي و       
غيره، فقط يک هدف دارد و آن توجيه       
سـيــاسـتــهـاي جـمــهـوري اسـلامــي و              
مــقــصــر جــلــوه دادن اپــوزيســيــون و            

لــيــبــرالــيــســم  " خــدمــت بــه مــکــتــب         
و کـمـک بـه تـحـکـيـم رژيـم                "  اسلامي

نســخــه او تــبــديــل       .  اســلامــي اســت   
اپوزيسيون در کردستان بـه چـيـزي از           
نوع بهاالدين ادب در مجلس شـوراي       
اسلامي و نشر ادبيات کلاه مخـمـلـي        
در نشريه اي است که آقاي ولدبـيـگـي          
يـکـي ديـگــر از هـمـکــاران بــا وفــاي                 
مفتي زاده و بعدا از نـزديـکـان قـابـل              

. اعتماد رفسنجاني سر دبـيـر آن بـود          
اين دو از پيشکـسـوتـان قـانـعـي فـرد                
ميباشند و مـردم کـردسـتـان سـالـهـا               
است که دست رد به سينه مفتـي زاده     
و جمهوري اسلامي و مدافعيـن آنـهـا         
که پدر قانعي فرد تنها يـکـي از ايـن               

 .  طيف بود زده اند
ــهــوري               ــه جــم ــه خــدمــات ب ارائ
اسلامي و تـوجـيـه سـرکـوبـگـريـهـا و                 
خونريزيها و سياستهاي ضـد انسـانـي       
اين رژيم در کردستان اولين و پايـه اي     
ترين انگيزه خود قانعي فرد و تشويـق   

کـنـنـدگـان او در عـرصـه پـژوهـش و                   
تاريخنگاري و تـاريـخ سـازي جـعـلـي             

او نه تنها تـاريـخ نـگـار و         .  بوده است 
تاريخ نويس و تاريخ پژوه نيست بلکه       
در واقع او متخصص پرونده سـازي و        

ايــن .  جــعــل تــاريــخ مــعــيــنــي اســت          
جعليات و دسـت بـردن در تـاريـخ و                 
معکوس کردن حقايق و لاابـالـيـگـري         

اسـلامـي     -در مکتـب لـيـبـرالـيـسـم             
چيزي نيست که احتياج بـه فـاکـت و              

شارلاتـانـيـسـم و       .  فيگور داشته باشد  
جعليات تحويل جامعـه دادن بـخـش           
انتگره متفـکـريـن و قـلـم بـه دسـتـان                  

 . اسلامي است -جنبش ملي
از عبدالکريم سـروش گـرفـتـه تـا            
گنجي و جلايي پور از خاتمي گـرفـتـه      
تـا کــروبـي و مـوسـوي، از سـازگــارا                
گرفته تا محمد نوريزاد و مخملـبـاف         

هر اختلافي باهمـديـگـر داشـتـه        ...  و  
. باشند، همگي از يک قماش هستـنـد      

اينها از جمله سـازنـدگـان سـاخـتـمـان               
کساني از .  جمهوري اسلامي بوده اند   

اين طيف در کشتار مـردم مسـتـقـيـم           
کسانـي در حـاشـيـه         .  دست داشته اند 

اين جنبش بوده و کساني هـم از نـوع           
 قانعي فرد قلمزن متاخرتر و مـتـعـهـد      

 .  اين مکتب و اين جنبش استبه 
برخلاف تصور عمـومـي قـانـعـي          
فرد يک محقـق و پـژوهشـگـر تـاريـخ               

او در رشـتـه دانشـگـاهـي تـز             .  نيست
ــي  اش را در عــرصــه                       ــحــصــيــل ت

عـمـدتـا    .  زبانشـنـاسـي نـوشـتـه اسـت           
اطلاعات و تـخـصـص او در زمـيـنـه              
زبان کـردي و لـهـجـه هـاي ايـن زبـان                   
است که ربطي به تحقـيـق و پـژوهـش             
تاريخ تحولات سياسي و اجـتـمـاعـي          

ــراي قــانــعــي فــرد دفــاع از             .  نــدارد ب
مکتب ليبراليسم اسلامي و ضـديـت       
با کمونيسم و آزادي و حـقـوق انسـان             

 .اصل است
مصاحبه هايش با شخصيـتـهـاي        
مختلف از زواياي متفاوتـي هـمـگـي          
مستقيم و غير مستقيـم در خـدمـت            
کسب حقانيت سياسي براي جمهـوري    

اما چه کسي است کـه  .  اسلامي است 
نداند در جايي مثـل کـردسـتـان و در              
سراسر ايـران جـمـهـوري اسـلامـي بـا                
نسـل کشـي  و قــتـل عـام زنـدانـيــان                   
سياسي و مخالفين خود قـدرت خـود      

حتي آش چـنـان شـور          .  را تثبيت کرد 
بود که منتظري و اخيرا محمد نـوري      
زاد و تعدادي از مقامات قبلـي رژيـم        

. اسلامي هم به آن اعتـراف کـرده انـد            
آيـا در ايـران و در مـيـان انسـانـهــاي                   
منصف و آزاده کسـي هسـت مـنـکـر             
اين باشد که خلخالي اصلاح طـلـب و           

دوم خــردادي، کــه تــا روز مــرگــش               
مــدافــع کشــتــار مــخــالــفــيــن بــود و            
رفسنـجـانـي و فـلاحـيـان و مـحـسـن                  

کـه هـنـوز هـم از نسـل              ...  رضايي و  
کشي و ترور مخالفين دفاع ميکننـد     
جنايتکاراني در مـکـتـب فـاشـيـسـم               
اسلامي هستند و اينهـا بـانـي بـه راه            
ــه                   ــد ن ــودن ــام خــون ب ــداخــتــن حــم ان
اپوزيسيون که قانعي فـرد ايـن رابـطـه          

 را معکوس کرده است؟
 

ــا کســي هســت کــه يــک ذره                  آي
شرافت و حرمت انسـانـي بـراي خـود             
قايل باشد و مثل قانعي فـرد بـا يـک              

 جـاي قـاتـل و          بي محابـا  چرخش قلم   
مقتول را تغيير بدهد؟ آيا او نمـيـدانـد     
و نخوانده است و عکسها و فيلمهـاي        
کشتار مردم و صـف اعـدامـيـهـا در               
سنندج را نديده است که با خـيـال آرام       
پاسدارهاي تازه به قـدرت رسـيـده بـه             
سر آنـهـا شـلـيـک مـيـکـنـنـد؟ آيـا او                      
نميداند و نديـده اسـت کـه لشـکـريـان               
اســلام چــه جــنــايــتــي در حــق مــردم              
کردستان انجام دادنـد؟ فـرض کـنـيـم             
قانعي فـرد هـمـه ايـنـهـا را نـديـده و                      
نشنيـده و از کـره ديـگـري وارد کـره                   

 ۸۸ زمين شده است، آيا همـيـن سـال         
نديد و نشنيد که در کهريزک چـگـونـه         
به جوانان مردم تجاوز کردنـد و آنـهـا             
را به قتـل رسـانـدنـد؟ آيـا او نـديـد و                    
نشنيد که فرزاد کمـانـگـر ايـن مـعـلـم             
انساندوست را فقط به جرم قلمـش بـه         
دار کشيـدنـد و هـنـوز خـانـواده او و                   
مردم نميدانند جنازه اش را کجا دفـن     
کرده اند؟ آيا فرزاد کمانگر هم جـنـگ     
افروزي کرد و حمام خون راه انداخـت؟        
آيا اين شاگرد با وفـاي مـکـتـب قـرآن            
مــفــتــي زاده  نــمــيــدانــد جــمــهــوري              
اسلامي چه جنايتي را در کـردسـتـان           
مرتکب شده است؟ آيا خبر نـدارد کـه      
اوايل انقلاب همين اراجـيـف را قـبـل            
از او احمد مفتي زاده گفته و نـوشـتـه          
است و پـاداش آنـرا هـم از مـردم کـه                  
نفرتي عميق و عمومي عليه او اسـت     
دريافت کرده است؟ و بـالاخـره آيـا او           
چيزي از خـاوران بـه گـوشـش خـورده               
است و ايـن تـراژدي را گـوشـه اي از                  
تاريخ و پرونـده سـيـاه و قـتـل عـام و                  
کشتار مخالفين به دسـت جـمـهـوري           
اســلامــي بــه حســاب مــي آورد؟ يــا             
اينها هم مثل مردم و اپوزيسـيـون در        
کردستان مقصر بودند و اين زندانيـان        
ــد کــه حــمــام خــون راه                   ــودن اســيــر ب

 !انداختند نه جمهوري اسلامي؟
آيا قانعي فرد اينها را نشـنـيـده و         

 ٦  صفحه 
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نديده است، که اکـنـون از زبـان بـنـي                 
کـوملـه   " صدر و رفسنجاني ميگويـد     

جنگ افـروزي کـرد و در کـردسـتـان                
؟ آيا گـفـتـن      " ايران حمام خون راه افتاد  

ــت و                     ــک ذره شــراف ــن جــمــلات ي اي
انسانيت و حقيقت گويـي را بـا خـود             
حمل ميکند؟ قانعـي فـرد هـمـه ايـن              
حقايق را ميداند اما تصمـيـم گـرفـتـه         
است که انکار کند، چون مـنـفـعـتـش           

نـه تـنـهـا       .  در اين انکار نهـفـتـه اسـت         
انکار که معادله را معکوس کـنـد و            
تاريخ را جعل نمايد، اين مامـوريـتـي        
است که انجام ميدهد و اين کار را نـه        
با فشار و زير شکنجه و تهديد، بلـکـه    

و .  با ميل و رغـبـت انـجـام مـيـدهـد               
اهميت قضيه در همين است کـه لازم          
است خوانندگـان ايـن سـطـور بـه ايـن                

 .موضوع توجه جديتري بکنند
تلاش قانعي فـرد ايـن اسـت كـه               
بگويـد جـمـهـوري اسـلامـي مـقـصـر                
نيست که در کـردسـتـان نسـل کشـي               
اتفاق افتاد، بلکه تقصير از کوملـه و        

ــود     ــگــار ايــن خــيــل         .  دمــکــرات ب ان
شارلاتانها عادت دارنـد اگـر حـقـايـق           
تاريخي را هم وارونه ميکنند و جـاي       
قاتل و مقتول را تغييـر مـيـدهـنـد آن           
چنان با قـاطـعـيـت حـرف بـزنـنـد کـه                   

از مـنـظـر ايـن           . مردم باورشان بشـود   
 !جماعت دروغ هرچـه بـزرگـتـر بـهـتـر              

ساده لوحي است اگر فرض کـنـيـم کـه        
قانعي فرد اين حقايـق را نـمـيـدانـد و               
فقط از زبان رفسنجاني و بـنـي صـدر            
نقل ميکند که کومله و کمونيسـتـهـا      
جنگ افروز بوده اند و به اين دليل در       
! کردستان حمام خون راه افـتـاده اسـت        

با همه اين اوصاف بالاخـره جـنـگ و             
. درگيري در کردستان دو طـرف دارد        

اين چگونه پژوهشگري است که حتـي    
يک کلمه در نقـد جـمـهـوري اسـلامـي            
نميـگـويـد امـا احـزاب اپـوزيسـيـون،               
وابســـتـــه بـــه خـــارج، گـــروهـــک، و               

هستـنـد کـه      ... خيانتکار و خونريز و  
در جـعـل     !  حمام خون راه انداختـه انـد       

مشکـلـش مـلاحـظـات        آدم  تاريخ اين   
هـدف خـاصـي را        .  امنـيـتـي نـيـسـت        

تعقيب ميکند و براي رسـيـدن بـه آن              
هدف امکانات بـي حـد و مـرزي در              
اختـيـار دارد او پشـتـش بـه افـراد و                   
قدرتها و امکانات مالـي مـحـکـمـي           

او .  در جمهوري اسـلامـي گـرم اسـت           
تنها يک مزدور نيـسـت، او از جـملـه               
ــژيســتــهــاي جــنــبــش اســلام            اســتــرات

 . سياسي است
البته از ميان احـزاب و فـعـالـيـن              

سياسي اپوزيسيون جمهوري اسلامي     
و کسـانــي کـه حسـاســيـتـي دارنـد و                  
مخالفتي با قـانـعـي فـرد ابـراز کـرده                
انــد، عــمــدتــا بــه وجــه امــنــيــتــي و                
مزدوري او براي جـمـهـوري اسـلامـي            

در حاليکه سينمـا گـران     .  پرداخته اند 
و اديبان و شاعران و روزنامه نـگـاران       

نـوع قـانـعـي       و پژوهشگران زيادي از       
فرد به جان جامعه افتاده اند و دارنـد          
فــرهــنــگ آن جــامــعــه را تــخــريــب                
ميکنند و تاريخ آن مملکت را جـعـل      
مــيــکــنــنــد کــه الــزامــا هــمــه آنــهــا               
اطلاعاتي و جـاسـوس و وابسـتـه بـه               

امـا هـمـه      .  نيروهاي امنيتي نيستنـد   
آنها از رانتهاي جمهـوري اسـلامـي و            
امکانات مـقـامـات ايـن رژيـم بـهـره                

وجه مهم اين مـوضـوع ايـن        .  ميبرند
است که بدانيم جنبش ملي اسـلامـي        
قــلــم زنــان خــود را دارد و مشــغــول               
پروپاگاند سياستها و تـفـکـرات خـود          

اينها تلاش ميکنند پـيـشـروي     .  است
جامعه و مدرنيسم و انسـان گـراي و             
برابري طلبي را بـا کشـتـن آزادي بـه                
عنوان بستر رشد هـمـه ايـنـهـا مـانـع                

 . شوند
 :قانعي فرد ميگويد

بعد از قاضي محمد هيـچـکـدام       " 
از احزاب کردستـان دسـتـاوردي بـجـز            
ســيــه روزي و حــرمــان بــراي مــردم                

مــن ...  و   .  کــردســتــان نــداشــتــه انــد      
خوشحال ميشدم اگر اين احزاب مثـل   
شرايط کنـونـي عـراق در سـاخـتـمـان               

 ". حکومت مرکزي نقش داشتند
قــانــعــي فــرد ســيــه روزي مــردم            
کردستان را نه ناشي از نسـل کشـي و        
کشــتــارهــاي جــمــهــوري اســلامــي و          
زنداني کردن مخالفين و شـکـنـجـه و           
تجاوز بـه زنـدانـيـان و تـوپ بـاران و                   
خمپاره باران اماکـن عـمـومـي مـردم            
در کردستان که طبق اسناد مـنـتـشـر            
شده فقط در جنگ خونين سنندج در      
طول کمتر از يـک مـاه چـهـارده هـزار                
خمپاره روي سر مردم اين شهر ريختـه     
شد، و نـه نـاشـي از تـحـمـيـل فـقـر و                      
فلاکت بي حد و حصري که جمـهـوري       
اسلامي به مردم تحميـل کـرده اسـت           

بلکه نـاشـي از جـنـگ افـروزي              ...  و  
ايــن .  کــوملــه و دمــکــرات مــيــدانــد        

مشـکـلـش نـه       "  محقق و تاريخ پـژوه    " 
اين کشتار و اين تـاريـخ کـه بـا خـون                 
مردم نوشته شده اسـت و هـدفـش نـه               
روشن کردن اين حقايق، بلکه تشـويـق       
اپــوزيســيــون و مــردم کــردســتــان بــه            

. همکاري با جمهوري اسلامـي اسـت        

طالباني و بارزانـي در    "مثل کاري که  
کردستان عراق انجام مـيـدهـنـد و در           
ساختمـان حـکـومـت مـرکـزي نـقـش                

 ". دارند
در "  مـتـعـهـد    " اين محقق خيـلـي       

مورد تـحـولات اجـتـمـاعـي جـامـعـه               
کردسـتـان بـعـد از انـقـلاب و قـدرت                  
: گيري جمهوري اسـلامـي مـيـگـويـد           

بعد از انقـلاب مـوزيـک کـردي رشـد            " 
امــا در   .  کـرده و مـطــرح شـده اســت            

ــس آن                    ــدري ــردي و ت ــان ک مــورد زب
اينهم الـبـتـه    .  گام برداريم"  نتوانستيم" 

دارد رفع ميشـود چـون در دانشـگـاه              
کردستان سـه جـلـد فـرهـنـگ لـغـات                 

کــردي   -فــارســي و فــارســي        -کــردي
 ". منتشر شده است

اينجا قانعي فرد علاوه بر مقصـر     
اعـلام کـردن احـزاب اپـوزيسـيـون در               
کـردســتــان قــدرت گـيــري جــمــهــوري           
ــراي مــردم                 ــعــمــتــي ب اســلامــي را ن
کردستان معرفي مـيـکـنـد کـه در آن              

موزيک کردي رشـد کـرده و مـطـرح              " 
اين ديگر نهايت دست کـم    "  شده است 

او ايـران    .  گرفتـن شـعـور مـردم اسـت           
تحت حاکميت جمهوري اسـلامـي را         
جايي ميداند که موزيـک در آن رشـد            

اگر يک نفر ديگر نه از مـيـان   .  ميکند
مردم شرافتمند و درد کشيده و نـه از        
ميان متخصـصـيـن ايـن عـرصـه کـه                
اکثرا ناچار به تـرک کشـور شـده انـد،               
حتي در ميان سران و مقـامـات رژيـم       
اسـلامــي پــيـدا شـد کـه ايـن ادعــاي                 
سخـيـف را تـکـرار کـنـد و يـا بـر آن                       
صــحــت بــگــذارد، بــايــد بــه ايــن                     

جـايـزه شـرافـت و         "  پژوهشگر تـاريـخ   " 
 . صداقت اعطا کرد

" صـادق " اين پـژوهشـگـر بسـيـار           
بنابه اسـنـادي کـه اکـنـون          : "  ميگويد

کوملـه و    ( موجود است اين دو حزب    
نوار مرزي را ناآرام کـردنـد   )  دمکرات

و بــاعــث راه انــدازي حــمــام خــون و                
اولا ".  خونريزي در کـردسـتـان شـدنـد          

يـکـي   "  راستگو" اين پژوهشگر بسيار    
از اين اسناد را کـه مـتـعـلـق بـه يـک                     
مرکز معتبر باشد را نشان نميدهـد و        

دوما انـگـار مـا      .  منتشر نکرده است  
نميدانيم که او از اين نـوع اسـنـاد کـه             
ــبــار وزارت اطــلاعــات                فــقــط در ان
جـمـهـوري اســلامـي بـه وفـور يـافــت                

قـانـعـي فـرد       .  ميشود در اختيار دارد  
يا بـايـد مـخـاطـب را مـثـل خـودش                   
فرض کرده باشد و يـا ايـن حـرفـهـا را               
فقط براي دلخوشي اربـابـانـش گـفـتـه            
باشد، در غير اينصورت همه کسانـي        
که اطلاعـي از کـردسـتـان و شـرايـط                
بعد از انقلاب داشته باشند مـيـدانـنـد      

نه تنهـا در نـوار مـرزي بـلـکـه اکـثـر                    
شهرها و روستاهاي کردسـتـان تـحـت          
حاکميت و هدايت احزاب اپوزيسـيـون    
اداره ميشد و جمهوري اسلامي فقـط      
بعد از شخم زدن اين منطقـه بـا تـوپ         
و خمپاره و اعدامهاي دسته جمعي و       
نسل کشـي تـوانسـت بـر آن مسـلـط                 

اين تنها نوار مرزي نبود بـلـکـه    .  شود
تمام و يا اکثر منطقه کردنشين غرب       

تـنـهـا نـا       .  کشور را در بر مـيـگـرفـت         
آرامي هم نـبـود جـمـهـوري اسـلامـي               
کشـتـار بـيـرحـمـانـه اي عـلـيـه مــردم                   
کردستان سازمان داد و اين کشتار بـه     

 سـال    ٣٣ انحا مختلف هنوز و بعد از  
کشتار مردم کردسـتـان و     . ادامه دارد 

مخالفين جـمـهـوري اسـلامـي را بـه                
دست لشکريان اسلام ايجاد نا آرامـي     
بوسيله احزاب اپوزيسيون در مـرزهـا        
ــادي                ــاخــي زي ــردن گســت ــمــداد ک ــل ق

 . ميخواهد که قانعي فرد کم ندارد
قانعي فرد بايد بداند که تحولات       
کردستان جدي تر و اجتـمـاعـي تـر از             
آن بود که بتوان آنرا با ناآرامي ايـجـاد         
شده بوسيله تعـداد مـعـدودي ازافـراد           
اپوزيسيون در نـوار مـرزي تـوضـيـح              

مردم هيچگاه جمهوري اسلامي .  داد
و جريانات اسـلامـي از نـوع مـفـتـي                
ــرفــتــنــد و نــخــواهــنــد                ــپــذي زاده را ن

تاريخ و تجربه تا کنون اينـرا  .  پذيرفت
ثابت کرده است و با جعليات قـانـعـي       

 . فرد تغيير نخواهد کرد
" پژوهش صـادقـانـه   "در ادامه اين  

 ۷۰ بعد از سال   : " قانعي فرد ميگويد 
و ختم جنگ ايران و عراق و کـم شـدن        
کـمـکـهـاي مـالـي صـدام حسـيـن بــه                  
کــوملــه و دمــکــرات ايــن دو حــزب              
قراردادي با جمهوري اسلامي امضـا        

." کردند که اسلحه را کـنـار بـگـذارنـد           
مصاحبه کننده در تلويزيـون انـديشـه          
ميگويد آقاي قانعي فرد شـمـا قصـد           
تخريب اين احزاب را نـداريـد؟ او در              

وظـيـفـه مـورخ بـيـان           "پاسخ ميگويد  
اولا اين گفتـه يـک     "  حقايق و نقد است 
من نه مـدافـع کـه        .  ذره حقيقت ندارد  

منتقد سياست هر دو حزب نـامـبـرده          
 مـيــدانــم کـه ادامــه نــدادن            هسـتــم و   

مبارزه مسلحانه آنها عليه جـمـهـوري     
اسلامي، تابع دو فـاکـتـور اسـت اول              
مناسبات آنهـا بـا حـکـومـت اقـلـيـم                 
کــــردســــتــــان عــــراق و احســــاس               
همسرنوشتي آنها با حکومت محـلـي    
کردستان دوم استقبـال نـکـردن مـردم           
در شرايط کنوني از مبارزه مسلحانـه    
اســت، نــه قــرارداد بســتــن بــا ســپــاه              
پــاســداران، آنــطــور کــه قــانــعــي فــرد            

اما اين گفـتـه قـانـعـي فـرد             . ميگويد

فقط يک اتهام و جعل نيست او با ايـن    
پيام ميخواهد به مخاطبش که مردم       
مخالف جمهوري اسلامـي هسـتـنـد،         
بگويد زيادي بـا جـمـهـوري اسـلامـي             
مخالفت نکنيد همين احـزاب کـه در         
حال جنگ هم بودند، اکـنـون قـرارداد         
امضا کرده انـد کـه اسـلـحـه را کـنـار                 

ايــن بــيــان مــرد رنــدي از           .  بــگــذارنــد
تحولات کردستان بسيـار زيـرکـانـه و           

و بـراي اطـمـيـنـان          .  حساب شده است  
دادن به مخاطب کـه فـکـر کـنـد ايـن                 

اگـر  " گفته ها درست است مـيـگـويـد            
اين نکـات را مـيـگـويـم مـتـکـي بـه                   
اسناد تاريخي و گفته شـخـصـيـتـهـاي         

مـن  ." است که من با آنها حرف زده ام 
همينجا خطاب به اين آقـا مـيـگـويـم             
که نه سندي در دست داريد و نـه فـرد        
صــلاحــيــت داري مــيــتــوانــد چــنــيــن          

بنابرايـن تـنـهـا       .  جعلياتي را بيان کند 
راه چـک  کـردن صـحـت و سـقـم ايـن                     
مـوضـوع قــاعـدتـا بـايـد انــتـشـار آن                 

لطفا در مقابل تکذيبيـه  .  اسناد باشد 
من آن اسناد را منتشر کنيد تا سـيـه           

 . روي شود آنکه در او غش باشد
در ضمن در مورد کمک مالي اي    
که ايـن احـزاب مـيـگـرفـتـنـد اکـنـون                  
بيشترش را از طـالـبـانـي و بـارزانـي                 

در مورد کمک گرفتـنـشـان    .  ميگيرند
. گوي سياست آنهـا نـيـسـتـم         من جواب 

اما صرفنظر از هر اختلاف عـمـيـقـي           
که بـا ايـن جـريـانـات داشـتـه بـاشـم،                    
تحريف وقايع و تحولات کردستان بـه        
نفع جمهوري اسلامي را نبـايـد اجـازه         

اينها اپوزيسـيـون راسـت و چـپ           . داد
در يــک جــنــبــش عــلــيــه جــمــهــوري              

ميشود آنها را نـقـد     .  اسلامي هستند 
امـا در    .  کرد و ما اين کار را کرده ايم 

مقابل رژيـمـي قـاتـل و فـاسـد مـثـل                  
و "  مـحـقـقـيـن     " جمهوري اسـلامـي و         

هـايـش اجـازه تـحـريـف           "  ژورناليست" 
 .تاريخ را نميدهيم

قــانــعــي فــرد در ادامــه تــوجــيــه            
: حاکميت جمهوري اسلامي ميگويـد   

در مورد انتخابات مـجـلـس شـوراي       " 
اسلامي هم بگويم که دمـکـراسـي از          
صندوق راي در مـي آيـد و بـايـد در                  

در کـردسـتـان      .  انتحابات شرکت کـرد   
هم بر خلاف سياست تـحـريـم احـزاب            
اپوزيسيون مردم در انتحابات شرکـت   

ــر             .  کــردنــد مــردم از احــزاب جــلــو ت
هستند مردم ميدانـنـد صـنـدوق راي           
ميتواند ضامن موفقيت آنها باشد و      
اين آن نکته اي است که گـفـتـم مـردم           

احــزاب .  از احــزاب جــلـوتــر هســتــنـد         
نظرشان تحريم بود و مـردم نـظـرشـان            
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از آنجـا کـه اکـثـريـت کـادرهـا و                  
اعضــا از حــزب کــمــونــيــســت ايــران            
استعفـا داده بـودنـد، اردوگـاه مـا از                
همه اردوگاههاي ديگر شلوغ تـر بـود         
و همه منتظر بوديم که ببينيم در ايـن     
تغيير و تحولات بر سر ما چه خواهـد    

صحبت بر سر اين بود که حـزب    . آمد
جديد تلاش کند روابط ديپلماتيک بـا        
ــيــروهــاي دســت انــدرکــار               عــراق و ن
منطقه برقرار کند که بـتـوانـد نـيـروي           

امــا .  نــظــامــي خــود را حــفــظ کــنــد          
صرفنظر از اهـمـيـت داشـتـن نـيـروي                
نظامي، ايـنـکـه در آن شـرايـط و بـا                   
امکانات محودي که ما داشتيـم آيـا          
وجود چنين نيروئي و حفظ و هـدايـت       
آن مي توانست معـقـول بـاشـد يـا نـه                

داشــتــن نــيــروي     .  مــورد بــحــث بــود      
مسلـح، حـتـي اگـر ايـن نـيـرو کـاري                   
انجام نمي داد در کـردسـتـان کـه ايـن              
سـنـت وجــود داشـت، مــي تـوانســت             
مفيد باشـد و در مـقـاطـع حسـاسـي                

امـا  .  نقش تعيين کننده اي بازي کنـد    
نه بهر قيميتي و در آن شـرايـط بـنـظـر         
مي رسيد داشتن يک نيروي مسلـح و       
يک اردوگاه نظامي، بهاي سـنـگـيـنـي        

حتي نيروهـائـي   .  براي ما داشته باشد  
مانند کومله هم در آن منطقـه ديـگـر       

بـه يـمـن بـه قـدرت            .  امنيت نداشتنـد  
رسيدن سران احزاب کـرد کـه سـرشـان            
در آخــور جــمــهــوري اســلامــي بــود،           
نيروهاي اطلاعات رژيم بـه وفـور در            
شهرهاي کردستان جوله مي دادنـد و        
گاها دست به عملياتهاي تـروريسـتـي      

چـنـد   .  بر عليه مخالفينشان مي زدند 
نفري از پيشمرگان کومله در اين نـوع        
عملياتها جانشان را هـمـان اواخـر از             

بـرخـلاف کـوملـه،       .  دست داده بـودنـد   
حزب جـديـد مـا از حـمـايـت احـزاب                  
ناسيوناليستي کرد هم برخوردار نبود    

عـلاوه بـر     .  و آسيـب پـذيـرتـر مـيـشـد            
اينها، افرادي که قرار بـود بـمـانـنـد و             
اين نـيـرو را تشـکـيـل دهـنـد، اکـثـرا                   
کادرها و اعضاي قديـمـي بـودنـد کـه            
سالها فعاليت نظامي کرده و خسـتـه          

 . و فرسوده بودند
    جلسه اي در اردوگاه جديدمان      
بــا شــرکــت اصــغــر کــريــمــي کــه بــه                
نمايندگي از طرف منـصـور حـکـمـت         

براي نظارت بر دوره انتقال آمده بـود،       
اين مسـئلـه بـه تـفـصـيـل            .  برگزار شد 

مورد بحث قـرار گـرفـت و قـرار شـد                 
کسـانــي کــه مــي خــواهـنــد بــمـانــنــد             
اســمــشــان را بــنــويســنــد کــه بــتــوان              

من و   .  امکانات ماندن را برآورد کرد 
مـا فـکـر      .  علي اسممان را ننـوشـتـيـم       

مي کرديم مـانـدن درسـت نـيـسـت و                
عـلــي بــا حــرارت خــاص خــودش در             
جلسه، مضرات مـانـدن را بـرشـمـرده             

هفته بعد در حالي کـه مـا و ده           .  بود
زيـاد ديــگـري داشـتــيـم بـطــرف مــرز               
ترکيه مي رفتيم، شنيديم که منصور       
حکمت از داشتـن نـيـروي مسـلـح در             
کـردســتــان در آن شــرايــط اســتــقــبــال            
نکرده و خواسته اسـت تـمـام کسـانـي            
که از با فراکسيون کمونيسم کـارگـري      
هستند، هرچه زودتر از عـراق خـارج            

اين چـيـزي بـود کـه مـنـصـور                .  شوند
حکمت به آن مي گفت عقب نشـيـنـي       

 . منظم و با برنامه
 (١٩٩١ سال   )  مهر ماه( اکتبر  

بــود کــه نــوبــت اعــزام مــا           )  ١٣٧٠ 
در يک جلسه کوتاه، مسئولين  .  رسيد

اعزام، در مورد مسيري که قـرار بـود      
از آن طريق خارج شـويـم و بـايـدهـا و                 
نــبــايــدهــاي لازم بــرايــمــان صــحــبــت          

نبايد وسايل زياد با خـودمـان     .  کردند
فقط چيزهائي که مطلـقـا لازم      .  ببريم
نبايد عکس با خودمان داشتـه  . داريم

. باشيم، مخصوصا عکسهاي مسلـح  
چون ما داشتيم از طـريـق قـاچـاق از               
مرز رد ميشديم و کسي نمي بـايسـت      

بـايـد   .  بداند مـا پـيـشـمـرگ بـوده ايـم              
کفشهاي راحت بپوشيم و سبک بـرويـم    
چون ساعتهـا پـيـاده روي شـبـانـه در                

مي بايست هـر چـيـزي      .  پيش داشتيم 
که قاچاقچيها مي گـفـتـنـد را گـوش             
مي کرديم و دستـورات آنـهـا را اجـرا             

در ايــن مســيـر، آنـهــا         . " مـي کــرديـم    
فرمانده هستند و مـي دانـنـد چـکـار              

فکر نکنيد شما پيشـمـرگ   . مي کنند 
بوده ايد و بلديد چگونـه بـا کـمـيـن و                

بــگــذاريــد .  درگـيــري مــقــابلـه کــنــيــد       
قاچاقچيها همه تصميمات را برايتـان      

." آنها کارشان را خوب بلدنـد .  بگيرند
بـه  .  رفيق مسئول به ما اخطار ميـداد  

هرکس سيصد دلار داده ميشد که در     
اوائل رسيدن به ترکـيـه تـا وقـتـي کـه                

 پذيرفته ميشد، بتوانـد  UNتوسط    
خانه کـرايـه کـنـد و وسـايـل ضـروري                 

 . زندگي را تهيه کند

. خداحافظـي زيـاد سـخـت نـبـود            
خيلي از دوستان ما قبلا رفته بـودنـد        

نـامـه   . و ديگران هم بزودي مي آمدند 
هايمان را آتـش زديـم و عـکـسـهـا را                 
داديم دست يکي از رفقا که قـرار بـود      
از راه هوائي سفر کند و مستقيمـا بـه         
يکي از کشورهاي اروپائي بـرود، کـه         

متاسفانه بعـدا  . ( آنها را براي ما ببرد 
فهميديم که آنها هم از طريق ديـگـري           
رفته انـد و عـکـسـهـاي مـا بـالاخـره                   

سگهايمان را   )  طعمه آتش شده بودند   
. سپرديم به کساني کـه مـي مـانـدنـد            
. خـداحــافـظــي بــا آنـهــا راحــت نــبــود            

هيچوقت فکر نـمـي کـردم سـگ هـم               
راکـي  .  درد جدائـي را احسـاس کـنـد           

احساس مي کرد کـه مـا داريـم او را             
مـي تـوانـم قسـم         .   تنها مي گـذاريـم     

بخورم که اشک در چشمش جمـع شـده      
بــود و تــا مــا از آنــجــا دور شــديــم                   
هــمــچــنــان صــداي زوزه اش را مــي              

 . شنيديم
گروه ما بيش از ده نفر بود و يـک        

اوائـل  .  ميني بوس را پر کـرده بـوديـم        
همه غـرق در افـکـار خـود، سـکـوت                

احتمالا همه مانند ما به .  کرده بوديم 
ــنــده                   ــاآشــنــا و آي ــزرگ و ن ــيــاي ب دن
ناروشني که پيش رويمان بـود، فـکـر           

بسياري از ما جـوانـتـر از      .  مي کردند 
آن بـوديـم کـه زنـدگــي را بـه مـعـنــي                    
واقعي و به شـکـل نـرمـالـش تـجـربـه                 

عليرغم سختيهـائـي کـه      .  کرده باشيم 
سالهاي پيشمرگ بودن داشتيم، تنـهـا     
نبوديم و کم و زيـاد هـرچـي داشـتـيـم                
جمعي مصرف ميشد و هر تصميمـي    
گرفته ميشد، تصميم جـمـعـي بـود و           
هــمــه مــا ســرنــوشــتــي مشــابــه هــم              

اما بزودي همه اينها عـوض    .  داشتيم
ميشد و هرکس مي رفت که بتنهائي     
و يا دو نفري با مشکلات زندگي سـر      

 . و کله بزند
دو روز در شهر دهوک، کـه يـکـي          
از شهرهاي شمـالـي کـردسـتـان عـراق            
بود و مردم آن کـردي بـاديـنـي حـرف               

تعـداد  .  مي زدند، در يک هتل مانديم  
زيادي از کساني که قبل از مـا سـفـر            
کـرده بــودنـد، هــنـوز آنــجـا بــودنـد و                 

. منتظر فرا رسيدن نـوبـتـشـان بـودنـد           
براي خودمان در شهر مي گشـتـيـم و            
چند تکه لـبـاس و وسـايـلـي کـه لازم                
داشتيم، مي خريديم و موهـايـمـان را           
مي داديم به سلماني برايـمـان درسـت           

ــد   ــن ــن ــم در             .  ک ــردي احســاس مــي ک
 . تعطيلات بسر مي بريم

بعد از دو روز نوبت ما و چند نفر    
دم دماي غروب ما را با .  ديگر رسيد 

ماشين بردند پـاي يـک کـوه و مـا را                

تحويل دو مرد مسلح سبـيـلـو دادنـد           
که بنظر مي رسيد سالـهـاي طـولانـي         
کار سخت در کـوه و دشـت، خـطـوط             
صورت آنها را خشن و زمـخـت کـرده            

استخوانهاي درشت فک و گونه .  باشد
هـايشـان را پـوسـتـي کـلـفـت و تـيــره                    
پوشانده بود و سـبـيـلـهـاي کـلـفـت و                  
ابروهاي پر پشت زمختي چهـره اشـان       
را تکميل کرده و به آنها حالتـي غـيـر         

ماها در برابـر آنـهـا،      .  دوستانه ميداد 
بچه سوسولـهـاي شـهـري بـنـظـر مـي                

در واقع از آن لحظـه بـه بـعـد         . رسيديم
تا وقتي کـه مـي ريسـيـديـم تـرکـيـه،                  

ما .  سرنوشت ما در دست اين دو بود  
ديـگــر اسـلــحــه اي نــداشــتــيـم کــه از                
خودمان دفاع کنيم و در هـمـه جـاي              

در نتيجـه  .  دنيا هم غير قانوني بوديم   
اگر اين دو نفر مي خواسـتـنـد بـا يـک            
گلوله کار ما را تمام کـنـنـد بـه هـيـچ             

 . مرجعي جوابگو نبودند
از همان اول راه از طريق يـکـي از          
رفقا که باديـنـي مـي فـهـمـيـد، آنـهـا                  
مـقـررات خـودشـان را بـه مـا اعــلام                 

در هر قدم از راه مـمـکـن بـود        .  کردند
مـمـکـن بـود در         .  خطري نهفته باشـد   

کمين پيشمرگان پ ک ک بيافتيم و يـا    
نيروهاي گشت مـرزي تـرکـيـه مـا را              
کشف کنند و يا راهزنها جلـويـمـان را        

گرگ و حيوانات درنده ديگـر  .  بگيرند
مي بـايسـت     .  کمترين نگراني ما بود   

بسيار مواظب باشيم و هـمـديـگـر را             
هرکس عقب مي مـانـد و       . گم نکنيم 

يا گم ميشد، مسئوليتش بـا خـودش       
کسي بخاطر او توقف نمي کـرد     .  بود

و يا کاروان را از حـرکـت نـگـه نـمـي                   
راه طولاني در پيش داشتيم و  .  داشت

تا قبل از طلوع آفتاب مي بايست بـه        
آن ور مرز برسيم و گرنه کار هـمـه مـا         

بـار زيـادي بـا خـودتـان            . " ساخته بود 
اگـر نـتـوانـيـد وسـايـلـتـان را                . نياوريد

حمل کنيد، مـجـبـوريـد آنـهـا را دور                
ــدازيــد   ــتــان حــمــل         .  بــيــان ــراي کســي ب

 " نخواهد کرد
هوا سرد و سـوزنـاک بـود و گـل                 
چسپـنـده اي کـه در اثـر بـاران آنـروز                   
درسـت شـده بـود، قـدم بـرداشـتـن را                  

جاي شـکـرش بـاقـي         . سخت مي کرد 
بود که آنشب باران نمي بـاريـد و گـاه            
گاهي ابرها کنار مـي رفـتـنـد و مـاه                
چهره زيباي خود را براي چنـد لـحـظـه           

 . به ما نشان مي داد
تمام شب را تقريبـا بـدون تـوقـف            

بــعـضـي جـاهــا راه نـمــي           .  راه رفـتـيـم     
رفتيم، بلکه غلط مي خـورديـم و يـا             
مي افتاديم پائين و يا چهـار دسـت و        
پا از دامنه کوه و يا تپـه شـيـب داري            

يکي دو بار مـجـبـور      .  بالا مي رفتيم  
شديم طبق دستور راهنمـايـانـمـان بـي         
حرکت و بدون سر و صدا روي زمـيـن        
بخوابيم و منتظر بـمـانـيـم تـا دسـتـه                 
پيشمرگان پ ک ک يا هر گروه مسـلـح      
ديگري که از آنجا رد ميشد، بـگـذرد        

سلما که کوـلـه پشـتـي       .  و ما را نبيند 
بزرگي روي دوشش بـود و از اول هـم             
حاضر نشد بارش را سـبـک تـر کـنـد،               
بسختي راه مي رفت و بعضي وقـتـهـا     
در ســربــالائــيــهــا ديــگــران مــجــبــور           
ميشدند او را به جلو هل دهـنـد و يـا            

در يک سرپـائـيـنـي     . دستش را بکشند 
تند، يکي از قـاچـاقـچـيـهـا کـه از از                  
دست سلما بخاطر حـمـل آنـهـمـه بـار               
سنگين عصباني  بود، او را هـل داد        
و مـا در تــاريـکــي صــداي تــپ تــپ                
خوردن او به زمين و جيغهاي کوتاه و       
بريده اش را مي شنيديم و آخر سر هـم    

هـمـه فـکـر مـي          .  تاپ افـتـاد تـه دره        
کرديم، مرده باشد و يا حداقل بشـدت     

اما وقتي به تـه دره    .  زخمي شده باشد 
رسيديم، او را ديديم که بـدون ايـنـکـه            
کوله پشتي اش را در بـيـاورد، روي              
سنگي نشسته و دارد استراحـت مـي          

 . کند
 ادامه دارد 

زندگي نامه من     
 )   بخش  سي و دوم( 
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 ٦ از صفحه  

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ".شرکت در انتحابات
ــش                   ــاي ــم ــن ن ــه اي اولا کســي ک

مسخره و مشمئز کـنـنـده جـمـهـوري              
اسلامي را انتخابات بنامد زيـادي از      
تمـدن و تـوقـع جـامـعـه بشـري بـدور                   

دوما اين موضوع انـتـخـابـات        .  است
در جمهوري اسلامي آنچنان بـي آبـرو         
و بــي اعــتــبــارشــده اســت کــه حــتــي             
اصلاح طلبان حکومتي و بخـشـي از          
طرفداران مفـتـي زاده هـم آنـرا قـبـول                

اين سياست مـقـامـات بـالاي       .  ندارند
جــمــهــوري اســلامــي و مشــخــصــا              
محسن رضايي و رفسـنـجـانـي اسـت            
که ضمن غرو لـنـدهـايشـان هـمـيـشـه               
نگران سست شدن پايه هاي رژيمـشـان    
هسـتــنـد و بـا ايـن نــوع پــروپـاگــانــد                 
مــيــخــواهــنــد در چشــم مــردم خــاک            

 . بپاشند
او در ادامه دفاعش از جـمـهـوري       
ــا احــزاب                ــفــت ب اســلامــي و مــخــال

در : " اپوزيسيون در کردستان ميگويد 
جامعه ايراني شليک کردن گـلـوـلـه بـه           
سينه سرباز ايراني مـنـفـور اسـت چـه             

 ".  قبلا و چه حالا
از منظر قانعي فرد  شليک کـردن     
به سينه مردم کردستان و اعـدام هـاي      
دسـتـه جـمـعـي و بـدون مـحـاکـمـه و                     

الفـيـن و تـجـاوز بـه            خزنداني کردن م  
دخـتـران و پسـران مـردم در زنـدان و                  
شکنجه و اعتـراف گـيـري از آنـهـا و                
سـاخــتــن خــاوران و گــورهــاي دســتــه           
جمعي مباح است و ايـرادي نـدارد و            
احــتــمــالا از نــظــر مــردم ايــران کــار               

 ! پسنديده اي است
 

جناياتي که جمهوري اسلامي در     
تمام طول عمر خود مشغـول آن بـوده           
اسـت بـراي قــانـعـي فـرد جـاي هـيــچ                  

لشــکــريــان اســلام و      .  تــامــلــي نــدارد   
جمـهـوري اسـلامـي بـراي تـجـاوز بـه                 
حقوق مردم بايـد آزاد بـاشـنـد و اگـر                
کسي به آنـهـا شـلـيـک کـنـد مـنـفـور                     

اما دفاع مردم از زندگـي و    .!  ميشود
هسـتـي و حـرمــت و آزادي خـود در                 
مقابل لشکريان تـجـاوزگـر کـه هـيـچ              
رحمي به مردم نکرده اند و قـتـل عـام        
مخالفين را راه انداخـتـه انـد مـنـفـور              

ايــن اراجـيــف را قــبـلا پــدر            !.  اسـت؟ 
ايشان و رهبر معنوي پدرشان مـفـتـي      
زاده هم در دفاع از جمهوري اسـلامـي    

. گفتند و جواب مردم را هم گـرفـتـنـد        

در اين سيستم فکري مردم سـاديسـت     
و مازوخيست هستند و بـه آزار خـود         
و ديـــگـــران عـــادت دارنــد و آنـــرا                  

ولـي اگـر بـه پـاسـدار و              !  ميپسـنـدنـد   
شکنجـه گـر و مـتـجـاوزي از طـرف                  
مـردم مـعـتـرض شــلـيـک بشـود امــر                

اين معادله مـعـکـوس    ! منفوري است 
کل سيستم فکري اين پـژوهشـگـر بـا             

خـوبـي   وفاي جمهوري اسلامي را بـه         
قـانـعـي فـرد فـكـرا و             .  بيان مـيـکـنـد     

داوطلبانه خودش را مدافع جـنـايـات         
رژيم عليه مردم ميداند و اعمـال ايـن         
جنايات را حق دولتي ميدانـد کـه در          

نا آرامـيـهـا از خـودش دفـاع            " مقابل  
او تلاش مـيـکـنـد مـثـل         ".  کرده است 

هر مزدور ديگري جنايات جـمـهـوري         
. اسلامي را موجه و محق جلوه بدهد   

مــهــم نــيــســت او اســتــخــدام وزارت             
مهم ايـن اسـت     .  اطلاعات هست يانه  

که تماما در دفاع از رژيم اسـلامـي و       
عليه مـبـارزات حـق طـلـبـانـه مـردم                 

  .ايستاده است
  

و بالاخره در نهايـت قـانـعـي فـرد            
آرزوي قلبي و نقش خود را در جـواب       
به يک نفر که او را به همکاري و دفـاع    
از جمهوري اسلامـي و هـمـکـاري بـا              
رفسنجانـي و رضـايـي مـتـهـم کـرده                 

کاش اينطـور بـود و       : "چنين ميگويد 
ميتوانسـتـم کـمـکـي بـراي زادگـاهـم               

کسي که اين گـفـتـه از زبـان و           ." باشم
مصـاحـبـه بـا       قلمش جاري شده و در       

تلويزيون انديشه که گفته ميـشـود بـا           
پول و کمک خانواده رفسنجـانـي اداره         
مــيــشــود ايــنــرا بــا صــدا و تصــويــر              
خودش بـيـشـرمـانـه بـيـان مـيـکـنـد،                  

) آقـاي فـروزنـده     (  مصاحـبـه کـنـنـده          
ضمن تشکر از او برنامه را بـه پـايـان           

چـه انــتـظـاري بـايـد از ايــن              .  مـيـبــرد  
ــژوهشــگــران               ــگــاران و پ ــامــه ن روزن

قانعي فـرد يـك مـهـره پـيـش              .  داشت
امــا .  پـاافـتـاده ايــن حـكـومــت اسـت            

وقتي که با تشکر و دولا راست شـدن        
" روزنــامـه نـگــار    " تـعـدادي  بــه اســم           

مانند فروزنده مواجه ميـشـود، بـايـد          
مذهبي کـه خـود         -به اين طيف ملي  

را پژوهشگر و روز نامه نگار معرفـي     
 . ميکنند به ديده شک نگريست

 
 پايان   

  ...  عرفان قانعي فرد                 

طي سـالـهـاي گـذشـتـه هـمـواره              
وقــتــي گشــتــهــاي ارشــاد در شــهــر           
سنندج شروع به فعاليت ميـکـردنـد        

الــبــتــه هــمــيــشــه هســتــنــد ولــي            (  
منظورم فصل تابستانه که بـخـاطـر         
گرما چون لـبـاسـهـاي کـوتـاهـتـر و                 
نازکتري پوشيده ميشه اينها در اين       

خـيـلـي    .) فصل دست بکار ميشوند 
کم جرات ميکردند کـه بـه صـورت            

اگــر هــم گــيــر     .  جـدي گـيــر بــدهـنــد       
ميدادند مثلا بـه يـک دخـتـر يـا در               
اوقاتي بود که خيابانها خلوت باشـه   
يا اينکه هميـشـه پـلـيـس و خـواهـر               
زيـنــب هــا در کــنــار پــيــاده رو هــا               
واميستادند که حضـورشـون لـمـس          
بشه و جوانان بترسنـد و شـايـد زيـر              

اگـر هـم     .  لب و آرام تذکـر مـيـدادنـد        
سعي ميکردند گير بدهند و خشـن         
برخورد کنند بالاخـره بـعـد از چـنـد             
مورد گـوشـمـالـيـشـان مـيـدادنـد و                
بسـاطشـان را جـمـع مـيـکـردنـد يــا                 

. ديگر کاري به کار کسي نـداشـتـنـد        
مثلا دو سال قبل را يادم هسـت کـه       
وقتي به يه دختر گـيـر سـخـت دادن              
اونم براي حفاظت از خودش مجبور    
شــد عــکــس الــعــمــل نشــون بــده و             
برايشان چاقو کشيد و کـل خـيـابـان           
شلوغ شد و همه شان را هو کردند و     
اونها هـم فـرار کـردن و بسـاطشـان                

 .جمع شد
امــا در مــورد امســال ايــنــهــا            
وقتي که هوا کـم کـم رو بـه گـرمـا                   
رفت و به قـول خـودشـان فصـل بـي               
حجابي اومد، ايـنـجـا ديـرتـر دسـت             

يـا ايـنـکـه حضـورشـان           .  بکار شدند 
کــمــرنــگ بــود و مــن خــيــلــي کــم               

امــا بســيــار آرام آرام             .  مــيــديــدم  
بـه  .  حضورشون رو بـيـشـتـر کـردنـد            

صورت خزنده که حضورشون عـادي     
اما ديگه الان رسمـا  .  جلوه داده بشه 

غــروب کــه مــيــشــه قســمــتــي از                
 .خيابونها که شلوغ شدن گير ميدن

شهر پر شده از جوناي خوشتيپ    
که دوست دارند هرطور که ميخـوان    

الان ديـگـه اصـلا        .  لباس بـپـوشـنـد      
موهايي که بيرونه يا موهـاي رنـگ      
شده يا حتي آرايشهاي زيـاد، تـوجـه         
کســي رو جــلــب نــمــيــکــنــه بــلــکــه            
لباسهاي رنگي که خيلي تو پوشـش     

مثلا دخترها رو   .  دخترها معلومه   
ميبيني که شلوار قرمز پوشيدنـد و      
يـه مـانـتـو خـيــلـي کـوتـاه و مـثــلا                    
روسـري نـارنــجــي يــا هــر رنـگــي و               
اينهاست که براي اين اوباشان قـابـل      
تحمل نيـسـت و روي ايـن مسـائـل               

بيشتر به دخترهايـي کـه     . گير ميدن 
لباس رنگي خيلي تو چشـم مـيـزنـه            
پوشيدن گـيـر مـيـدن و تـعـداد ايـن                 

 .دخترها هم کم نيستند
اما چگونگي حضور اوباش در     

ــيــابــون   ــنــهــا اصــلا لــبــاس            .  خ اي
. شخصيـهـاي حـزب االله نـيـسـتـنـد               

غالبا بـه  .  پليس نيروي انتظامي اند 
ايـن شـکـل مـيـگـردنـد کـه يـک ون                    
پـلـيـس کـه يـکــي دو پـلـيـس مــرد                   
داخلشه و مـثـلا چـهـار پـلـيـس زن                  

و يـک يـا دو سـواري          .  خواهر زينبي 
پليس هم باهاشونه که چنـد پـلـيـس           

وقـتـي يـک جـايـي          .  مرد داخلشـونـه   
وايميسن پليسهاي مرد اين طرف و     
آن طرف گويا براي حفـاظـت از ايـن             
خواهر ها مي ايستنـد و خـواهـرهـا            
ــيــاده رو و در کــنــار                   هــم داخــل پ
وايـمـيـســتـنـد و وقـتـي جـوانـان رو                  
ميبينـن بـهـشـون گـيـر مـيـدن وبـا                   
الـفــاظ رکــيـک بــه دخــتـرا تــوهــيــن              
ميـکـنـن و تـذکـر مـيـدن و وقـتـي                    
دخترهايي رو ميبـيـنـن کـه خـيـلـي               
ديگه به قول خودشون جلو چشـمـيـه          
و بــي حــجــابــتــره بــا خــودشــون                    
ميبرنشون و هـمـيـن کـه سـوارشـون             
مـيـکـنـن خـورد کـردن شـخـصـيــت                

 .اينهاست
راســتــش الان مــن کــه غــروبــا           
ميبيـنـمـشـون در سـاعـات خـيـلـي                
شلوغه خيابون هستند و در خيـابـان     

. اصلي که محل عبور جـوانـهـاسـت       
کــاري کــه قــبــلا اصــلا جــراتشــو               

يعنـي در خـيـابـون شـشـم             . نداشتند
از حدفاصل ميدون آزادي تـا    .  بهمن

هميشه و هـر سـال بـه            .  سه راه ادب  
همين خيابون ميومدن چون ايـنـجـا        
جاي حضور و عبور جوانهاست امـا    
اينکه در ساعات خيلي شلوغ بطـور   
مستمـر هسـتـنـد نشـون دهـنـده ي                

 .جرات زيادشونه
به هر حال شايد اعـتـراضـهـايـي         
هـم شــده ولـي جـدي نـبـوده و مــن                   

فـقـط   . مشاهده نـکـردم مـثـل قـبـل            
جـوانــهــا بــيــشـتــر سـعــي مـيــکــنــن             

نه به اين .  خودشونو ازشون دور کنن 
راسـتـش حـتـي       .  معني که ميترسن  

هميشه مسـخـره شـون مـيـکـنـن و                
بهشون ميخندن و اصـلا جـديشـون           
نـمـيـگــيـرن امــا بـه قــول خـودشــون               

حـتـي مـن      .  حوصلـه دردسـر نـدارن       
ديــدم وقــتــي دخــتــرايــي رو ســوار              

ديـگـه   .  ميکنن و باخودشون ميبرن   
کسي گريه و خواهش نميکـنـه و بـا         
تمسخر هم بهـشـون مـيـخـنـدن امـا              
مسئله اينجاست که اعتراض جـدي       

 .نشده
اما ميشه يه بار گوشماليـشـون        

و احتمـالـش زيـاده       . داد تا جمع شن   
که باز اگه بيشتر ادامـه پـيـدا کـنـه               

 .اين اتفاق بيفته
 ٩١  شهريور ٢٤ 

 

 به گشتهاي ارشاد در سنندج                      "  بدحجاب        " واکنش دختران             
 آزاده    


